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مقدمه

امــروزه علی‌رغــم گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی، فرضیــه‌ی آسانترشــدن تربیــت کــودک 

ــی و  ــی، صوت ــای متن ــوم داده‌ه ــت و در هج ــه اس ــگ باخت ــرفت‌ها، رن ــن پیش ــایه‌ی ای در س

ــیب‌های  ــد، آس ــل ش ــهل‌الوصولتر از قب ــه س ــازی، آنچ ــبکه‌های مج ــری ش ــری و همه‌گی تصوی

اجتماعــی و اختــالات روانــی متعــدد بــود و نــه تربیــتِ کــودکِ ســالم، شــاد و بهنجــار.

در ایــن دهکــده‌ی آنلایــن جهانــی، والدیــن در مســیر پرورانــدن کــودک خــود، تنهاتر از همیشــه 

ــه آن ارتباطــات خویشــاوندی و انتقــال تجربیــات به‌خوبــی اتفــاق می‌افتــد و  هســتند. دیگــر ن

ــده  ــی آین ــرای زندگ ــدان را ب ــه فرزن ــد ک ــود دارن ــدری وج ــا به‌ق ــازی و محله‌ه ــای ب ــه زمین‌ه ن

ــت،  ــده اس ــی آم ــهیل زندگ ــرای تس ــه ب ــت ک ــان می‌رف ــه روزی گم ــه‌ی آنچ ــد. هم ــاری دهن ی

اکنــون در مقابــل کانــون خانــواده قــرار دارد و عمــداً یــا ســهواً در حــال تضعیــف ایــن نهــاد مهــم 

اجتماعــی اســت؛ از تلویزیــون گرفتــه تــا اینســتاگرام؛ از اخبــار جعلــی تــا نوشــتارهای نامعتبــر.

ــه و  ــش یافت ــج کاه ــودکان به‌تدری ــت ک ــواده در تربی ــی خان ــرایط، کارای ــن ش ــاً در ای قاعدت

رســانه ایــن نقــش حیاتــی را بــه دســت می‌گیــرد؛ رســانه‌ای افسارگســیخته، بــدون نظــارت و از 

همــه مهم‌تــر، بــدون رقیــب. حــال مــا از ســویی درگیــر مشــغله‌های مجــازی خودمــان هســتیم، 

ــاج  ــان آم ــر زم ــتر از ه ــودکان بیش ــد و ک ــوران کرده‌ان ــی ف ــیب‌های اجتماع ــر آس ــوی دیگ از س

ایــن تهدیــدات هســتند.
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مبرهــن اســت کــه هــر جامعــه‌ای، چنانچــه از خانواده‌هایــی ســالم برخــوردار نباشــد، 

نمی‌توانــد ادعــای ســامت کنــد و بــدون شــک هیچ‌یــک از آســیب‌های اجتماعــی هــم نیســت 

ــه وجــود آمــده باشــد. پــدر و مــادر، بهتریــن الگوهــا هســتند و  ــواده ب ــر خان ــارغ از تأثی کــه ف

کــودک آداب‌ورســوم، نحــوه‌ی برخــورد و ارتبــاط بــا محیــط و بســیاری از واکنش‌هــای اجتماعــی 

ــا  ــازد ت ــاده می‌س ــودکان را آم ــح، ک ــرایط صحی ــت ش ــواده تح ــوزد. خان ــن می‌آم را از والدی

ــغ، نقش‌هــای ســودمندی را  ــراد بال ــوان اف ــد و به‌عن توانایی‌هــای بالقــوه خــود را شناســایی کنن

در جامعــه بــه عهــده گیرنــد؛ امــا در خانواده‌هــای ناســالم، میــزان بــروز رفتارهــای پرخطــر بیشــتر 

ــد  ــزون، بای ــیب‌های روزاف ــه از آس ــودن جامع ــون نم ــرای مص ــرایطی و ب ــن ش ــت. در چنی اس

نظام‌هــای اجتماعــی و سیاســی بــرای آمــوزش والدیــن گام‌هایــی بردارنــد. ایــن گام‌هــا شــامل 

آموزش‌هــای فرزندپــروری بــه والدیــن، تســهیل دسترســی بــه مراکــز ارائــه‌ی خدمــت و مشــاوره، 

ــوزش رســمی و ... اســت. ــت آم ــی، تقوی ایجــاد زیرســاخت‌های محل

یکــی از ایــن نهادهــای اجتماعــی کــه می‌توانــد در ارتقــای ســطح ســامت روان شــهروندان 

جامعــه و به‌تبــع آن خانواده‌هــا نقــش ایفــاء کنــد، شــهرداری‌ها می‌باشــند، امــروزه شــهرداری‌ها 

در بســیاری از کشــورهای دنیــا بــه ویــژه کشــورهای پیشــرفته، یکــی از ارکان اساســی تأمیــن حفظ 

و ارتقــای ســامتِ شــهروندان آن جامعــه محســوب می‌شــوند. در حــال حاضــر شــهرداری تهــران 

ــق( و  ــطح مناط ــامت )در س ــتاد(، ادارات س ــطح س ــامت )در س ــدازی اداره کل س ــا راه‌ان ــز ب نی

ــای  ــور ارتق ــی را به‌منظ ــی و زیربنای ــای اساس ــات(، قدم‌ه ــطح مح ــامت )در س ــای س خانه‌ه

ســطح ســامت شــهروندان بــه ویــژه در ابعــاد اجتماعــی و روانــی آن برداشــته اســت. اجــرای 

ــی،  ــاوره و روانشناس ــات مش ــه‌ی خدم ــامت‌محور، ارائ ــی س ــف آموزش ــای مختل ویژه‌برنامه‌ه

ــه‌ای از  ــی، نمون ــی و غیردولت ــای دولت ــذب همکاری‌ه ــور و ج ــای اجتماع‌مح ــکیل کانون‌ه تش

اقداماتــی اســت کــه در ایــن راســتا در حــال اجــرا می‌باشــد. بــا توجــه بــه گســترش آســیب‌های 

اجتماعــی و ضــرورت آمــوزش شــهروندان بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان در جهــت پیشــگیری از 

رفتارهــای پرخطــر، اداره کل ســامت شــهرداری شــهر تهــران نســبت بــه راه‌انــدازی مراکــز آموزش 

مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان بــا عنــوان فرآمــوز در ســطح مناطــق بیســت‌و‌دوگانه 

اقــدام نمــوده اســت.
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ــان  ــودکان و نوجوان ــرای ک ــد ب ــی هدفمن ــای آموزش ــرای برنامه‌ه ــرای اج ــی ب ــوز، مکان فرآم

اســت تــا در آنجــا مربیــان بتواننــد زمینــه‌ی رشــد مهارت‌هــا و توانمنــدی آنــان را فراهــم نمــوده و 

مهارت‌هــای اساســی زندگــی را در آنــان ارتقــاء دهنــد و بــر تجــارب آنهــا در تعامــات و ارتباطــات 

اجتماعــی خــود بیفزاینــد. هــر مرکــز فرآمــوز متناســب بــا عنــوان فعالیــت آن بــر اســاس اصــول 

ــرای  ــی ب ــه کارگاه‌هــای تخصصــی متنوع علمــی و روانشناســی طراحــی و فضاســازی شــده و ب

یادگیــری بهتــر و ســریعتر تقســیم گردیــده اســت. آمــوزش در ایــن مراکــز توســط مربیــان مجرب، 

کارآزمــوده، آشــنا و مرتبــط بــا مباحــث روانشناســی و مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان 

ــری از  ــا بهره‌گی ــز در محیطــی شــاد، خــاق و بانشــاط ب ــن مراک ــان در ای ــرد. مربی انجــام می‌گی

ــکار، بحــث و  ــارش اف ــازی، نمایــش، نقاشــی، شــعر، قصه‌گویــی، ب ــر ب ــف نظی روش‌هــای مختل

ــد. ــوزش می‌دهن ــدف آم ــروه ه ــه گ ــاری را ب ــای رفت ــوی آزاد و... مهارت‌ه گفت‌وگ

ــوز  ــز فرآم ــات مراک ــار از خدم ــک ب ــده ی ــراد مراجعه‌کنن ــاً اف ــه عمدت ــه اینک ــه ب ــا توج ــذا ب ل

ــان جهــت  ــن آن ــه گروه‌هــای هــدف و والدی ــداوم آموزش‌هــا ب ــد، ضــرورت ت ــد می‌گردن بهره‌من

ــت. ــر اس ــا اجتناب‌ناپذی ــن آموزش‌ه ــی ای ــازی و اثربخش پایدارس

ــردی، علمــی و مخاطب‌پســند،  ــوای ســاده، کارب ــن محت ــا تدوی ــا ب ــر آن شــدیم ت ــن‌رو ب از ای

بتوانیــم فعالیت‌هــای فرآمــوزی را بــرای خانــواده و محیــط خانــواده بازطراحــی کنیــم؛ بــه ایــن 

ــی، فعالیت‌هــای  ــت اندک ــاز و صــرفِ وق ــزار موردنی ــن اب ــا کمتری ــد ب ــن بتوانن ــه والدی شــکل ک

ــد. ــز کســب نماین ــری نی ــرات مطلوب‌ت ــه اث ــد و چه‌بســا ک ــدان خــود کار کنن ــا فرزن ــدی را ب هدفمن

بدیــن منظــور بــرای هــر مرکــز فرآمــوز، ســه جلــد کتــاب طراحــی و تدویــن شــد. نخســت؛ 

ــه تعریــف، تبییــن،  ــژه کــه ب ــژه‌ی والدیــن کــه دارای دو بخــش می‌باشــد: بخــش وی ــاب وی کت

ــای  ــا و تکنیک‌ه ــردازد و در آن توصیه‌ه ــر می‌پ ــوع موردنظ ــای موض ــی و مؤلفه‌ه سبب‌شناس

ارتقــای مهــارت در والدیــن و فرزندانشــان بــه تفصیــل قــرار داده شــده اســت و بخــش مشــترک 

ــدان، نحــوه‌ی  ــرورش فرزن ــردی پ ــی در خصــوص مهارت‌هــای عمومــی و کارب ــه حــاوی مطالب ک

تعامــل بــا رســانه و ارتبــاط بیــن مهارت‌هــای زندگــی بــا کتــب درســی می‌باشــد. ایــن بخــش 

ــای  ــام کتاب‌ه ــان تم ــث، در پای ــی مباح ــاط منطق ــع ارتب ــری از قط ــور جلوگی ــترک به‌منظ مش

والدگــری قــرار داده شــده اســت. 



ــروری( در  ــودکان )فرزندپ ــه ک ــا ب ــال مهارت‌ه ــرای انتق ــاب ب ــن، دو کت ــاب والدی ــار کت در کن

ــاب مشــتمل  ــز تدویــن‌ شــده اســت کــه هــر کت ــی 13 ســال نی ــی 9 ســال و 10 ال دو گــروه 6 ال

ــروری،  ــای فرزندپ ــت. در راهنم ــال اس ــازی دیجیت ــن و ب ــی، انیمیش ــتان، نقاش ــازی، داس ــر ب ب

ــاز و  ــای موردنی ــدام، ابزاره ــر ک ــرای ه ــان لازم ب ــده، مدت‌زم ــای گردآوری‌ش ــدف از فعالیت‌ه ه

ــا کــودک داشــت، شــرح داده شــده اســت.  گفت‌وگوهایــی کــه قبــل و بعــد از فعالیــت بایــد ب

ــا شــیوه‌نامه‌های آن،  بدیهــی اســت کــه به‌کارگیــری فعالیت‌هــای کتــاب فرزندپــروری مطابــق ب

ــرد.  ــودک بســیار تســهیل خواهــد ک ــه ک ــی را ب ــم تربیت ــا و مفاهی ــال مهارت‌ه انتق

ــتفاده‌ی  ــرای اس ــه،  ب ــر خلاقان ــوز  تفک ــوان خودآم ــا عن ــر ب ــته‌ی حاض ــب، بس ــه مرات ــا ب بن

ــه  ــن مجموع ــه در ای ــه آنچ ــم ک ــان امیدواری ــت. در پای ــده اس ــی ش ــز طراح ــای عزی خانواده‌ه

کتــب تدویــن گشــته، موجبــات رضایــت شــما والدیــن عزیــز را فراهــم ســازد. آرزوی قلبــی مــا 

پــرورش فرزنــدان ســالم، بهنجــار، شــاد و پرتــاش در سراســر ایــران اســت کــه ایــن مهــم قطعــاً 

ــت. ــت‌یافتنی اس ــز دس ــادران عزی ــدران و م ــی پ ــا همراه ب
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سخنی با والدین

والــد عزیــز؛ بســته‌ی خودآمــوزی کــه هــم اکنــون در حــال مطالعــه‌ی آن هســتید، دربرگیرنــده‌ی 

ــال،  ــی و بازی‌هــای دیجیت ــازی، داســتان، نقاشــی، پویانمای ــه‌ای از فعالیت‌هــا شــامل ب مجموع

ــدان  ــی در فرزن ــیب‌های اجتماع ــگیری از آس ــور پیش ــروری به‌منظ ــای ض ــای مهارت‌ه ــرای ارتق ب

می‌باشــد. تیــم تألیــف ایــن محتــوا در تــاش بوده‌انــد بــا انتخــاب فعالیت‌هــای ســاده، آســان، 

مؤثــر و البتــه کاربــردی، راهنمــای ارتقایــی مطلوبــی بــرای والدین آمــاده نمایــد. از ایــن ‌رو عمده‌ی 

ــول  ــا حص ــرا و ب ــا اج ــاهده ی ــدگان، مش ــط نگارن ــا، توس ــن راهنم ــود در ای ــای موج فعالیت‌ه

ــاب اضافه‌شــده‌اند. ــه کت ــان ب ــی آن ــان از کارای اطمین

یکــی از مهم‌تریــن مباحثــی کــه از ابتــدا مــورد توجــه تیــم تألیــف بــود، مخاطب‌پســند بــودنِ 

ــد آ‌نهــا  ــه‌ای کــه همــه‌ی والدیــن گران‌قــدر، فــارغ از میــزانِ ســواد بتوانن فعالیت‌هاســت؛ به‌گون

ــوده و  ــی ب ــا انتخاب ــه فعالیت‌ه ــی ‌ک ــن از آنجای ــد. همچنی ــی نماین ــه عملیات ــط خان را در محی

هــر کــدام به‌واســطه‌ی اثربخشــی خــود در ایــن کتــاب قرارگرفته‌انــد، لازم اســت متذکــر شــویم 

ــرای هــر فعالیــت، حســب مــورد،  کــه اجــرای مطابــق شــیوه‌نامه آن‌هــا بســیار مهــم اســت. ب
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شــیوه‌نامه اجرایــی نوشــته شــده کــه بهتــر اســت والدیــن در هنــگام تعامــل بــا فرزنــدان از آن 

پیــروی کننــد. یکــی از قســمت‌های موجــود در شــیوه‌نامه، بخــشِ »گفت‌وگوهــای قبــل و بعــد 

ــرد و ذهــن  ــودک شــما را هــدف می‌گی ــش و نگــرش ک ــه مســتقیماً بین ــت« هســت ک از فعالی

ــت  ــت؛ و تثبی ــرای فعالی ــا اج ــاهده ی ــل از مش ــر، قب ــوای مدنظ ــت محت ــرای دریاف ــودک را ب ک

ــد،  ــودک می‌گویی ــه ک ــه ب ــی ک ــت نکات ــذا لازم اس ــازد. ل ــاده می‌س ــس ‌از آن آم ــای پ آموخته‌ه

در گســتره‌ی مــواردی باشــد کــه در ایــن قســمت بــه آن اشــاره شــده اســت. برخــی از والدیــن 

ممکــن اســت در هنــگام مطالعــه‌ی فعالیت‌هــا بــا خــود بیندیشــند کــه چــه هدفــی در آمــوزش 

ایــن مــوارد وجــود دارد؟ پاســخ ایــن ابهــام والدیــن نیــز در بخــش »اهــداف« آمــده اســت. بــه 

ایــن صــورت کــه بــرای عمــده‌ی فعالیت‌هــا، اهــداف مــورد انتظــار از اجــرای آن نوشــته شــده و 

ــد. ــال بکنن ــر دنب ــا را جدی‌ت ــد برخــی از فعالیت‌ه ــه اهــداف، می‌توانن ــا توجــه ب ــی ب ــن حت والدی

ــش در  ــوع و اثربخ ــی متن ــای آموزش ــام فعالیت‌ه ــرای انج ــن ب ــای والدی ــی از دغدغه‌ه یک

منــزل، عــدم وجــود لــوازم موردنیــاز اســت. بدین‌منظــور تیــم تألیــف محتــوا، بــا توجــه بــه ایــن 

ــود در  ــوازم موج ــتفاده از ل ــا اس ــه ب ــت ک ــوده اس ــاب نم ــی را انتخ ــا، فعالیت‌های ــه‌ی بج دغدغ

منــزل، بتــوان آن را اجــرا نمــود.

ممکــن اســت در نــگاهِ اول برخــی از فعالیت‌هــا بــرای والدیــن، فاقــد اثربخشــی و جذابیــت 

باشــند! در اینجــا لازم اســت بگوییــم کــه فرزندانتــان حتمــاً دیــدگاه متفاوتــی بــا شــما خواهنــد 

ــرا  ــیوه‌نامه اج ــق ش ــر مطاب ــاً اگ ــی یقین ــد، ول ــذاب نباش ــما ج ــرای ش ــی ب ــاید برخ ــت. ش داش

شــوند، مشــاهده خواهیــد کــرد کــه فرزندتــان بــا جدیــت آن را انجــام داده و از انجــام آن نیــز 

ــا آموختــن. امــا نکتــه‌‌ی مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه همــه‌ی  ــرد؛ لذتــی تــوأم ب لــذت می‌ب

ــد  ــه خواهن ــه نتیج ــی ب ــب، زمان ــایر کت ــه در س ــا و چ ــن راهنم ــه در ای ــی، چ ــداف آموزش اه

رســید کــه بــا معجونــی ســحرآمیز ترکیــب شــوند؛ و آن معجــون چیــزی نیســت جــز ارتبــاط 

مثبــت والــد – فرزنــد. بــا اطمینــان می‌گوییــم کــه ایــن مــورد، تســهیل‌کننده‌ی هــر آن چیــزی 

اســت کــه بــرای آینــده‌ی زیبــای فرزندتــان ترســیم کرده‌ایــد. در کتــاب ویــژه والدیــن، مطالــب 

زیــادی بــرای نیــل بــه ایــن ارتبــاط موثــر و مثبــت آورده شــده اســت. همچنیــن فعالیت‌هــای 

ــاط والد-فرزنــدی را  ــه‌ای انتخــاب‌ شــده‌اند کــه به‌صــورت ناخــودآگاه ارتب ایــن کتــاب نیــز به‌گون
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مثبــت و مؤثرتــر ســازد. بــا ایــن ‌حــال اگــر کوشــش مجدّانــه‌ی شــما بــرای ســاخت ایــن ارتبــاط 

نیــز بــدان اضافــه شــود، بی‌شــک رضایــت دوطرفــه‌ی شــما چندیــن برابــر خواهــد شــد. پــس 

لطفــاً بــرای اجــرای ایــن فعالیت‌هــا، زمــان ویــژه‌ای را در نظــر بگیریــد و در ایــن مــدّت، فــارغ از 

دنیــای مجــازی و متعلقــات آن، صرفــاً بــه کــودک دلبنــد خــود توجــه کنیــد و تمــام متغیرهــای 

ــد. ــده بگیری ــت نادی ــورت موق ــه را به‌ص ــن توج ــده‌ی ای ــم و مختل‌کنن مزاح

برخــی از فعالیت‌هــا به‌صــورت مســتقیم و برخــی به‌صــورت غیرمســتقیم بــه آمــوزش مهــارت 

مدنظــر مــا می‌پردازنــد. در صورتیکــه نســبت بــه اثربخشــی یــک فعالیــت شــک کردیــد، لطفــاً 

ــاره  ــدام اش ــر ک ــت ه ــی و اهمی ــه اثربخش ــن ب ــاب والدی ــد )در کت ــام دهی ــار آن را انج ــک ب ی

ــدم انجــام  ــرات اجــرای آن، بســیار بیشــتر از ع ــه اث ــد ک ــس ‌از انجــام می‌بینی شــده اســت(. پ

اســت. شــما صرفــاً بــا اجــرای ایــن فعالیــت، کــودک را در معــرض آموختــن تــوأم بــا لــذت قــرار 

ــر  ــن اث ــه کمتری ــان باشــد ک ــس یادم ــق نمی‌شــود. پ ــاً محق ــه عمدت ــی ک ــر مهم ــد؛ ام می‌دهی

ــرای  ــی و فیزیکــی ب ــی مهیاکــردن محیطــی روان ــن راهنمــا، غنی‌ســازی محیطــی اســت؛ یعن ای

فرزندتــان تــا کمــی بیشــتر بــا شــما باشــد و از اینکــه کنــار شماســت، لــذت ببــرد. از ســوی دیگــر، 

انجــام ایــن فعالیت‌هــا، یعنــی توجــه مؤثــر و مطلــوب بــه فرزندتــان. فرزنــد شــما ایــن »توجــه« 

ــده‌ای خواهــد داد. ــه آن پاســخ دلگرم‌کنن ــه ب ــن باشــید ک ــد و مطمئ را درک می‌کن

ــت  ــزان اهمی ــری فعالیت‌هــای آموزشــی، براســاس می ــب قرارگی ــه، ترتی ــدی اینک ــه‌ی بع نکت

آن‌هــا بــوده اســت؛ یعنــی بــرای مــا بــازی، داســتان و نقاشــی در اولویــت هســتند و شــما نیــز 

ــت  ــا خاصیّ ــن فعالیت‌ه ــام ای ــد. تم ــه بگذاری ــن س ــان را روی ای ــتر تمرکزت ــت بیش ــر اس بهت

ــد.  ــام دهی ــان انج ــا فرزندت ــار ب ــن ب ــد چندی ــدام را می‌توانی ــر ک ــما ه ــد و ش ــری دارن تکرارپذی

ــه اینکــه در دنیــای دیجیتــال کنونــی، نادیــده گرفتــن رســانه و فضــای مجــازی،  ــا توجــه ب ب

ســر زیــر بــرف کــردن اســت و ایــن واقعیــت زندگــی امــروز می‌باشــد؛ ســعی کردیــم انیمیشــن 

ــت  ــی لازم اس ــم. منته ــی کنی ــودکان معرف ــرای ک ــبی ب ــط و مناس ــال مرتب ــای دیجیت و بازی‌ه

والدیــن حتمــاً میــزان و نحــوه‌ی اســتفاده‌ی فرزنــدان از ابزارهــای دیجیتــال را کنتــرل کننــد کــه 

ــای  ــن( و بازی‌ه ــی )انیمیش ــت. پویانمای ــای آن اس ــتر از مزای ــیار بیش ــرّرات آن، بس ــاً مض یقین

دیجیتــال معرفی‌شــده در ایــن راهنمــا، فیلترهــای معمــول بــرای اینکــه مناســب خانــواده باشــند 



ــرا  ــاهده و اج ــود مش ــودکان خ ــا ک ــا را ب ــان آن‌ه ــا اطمین ــد ب ــما می‌توانی ــد و ش را گذرانده‌ان

ــازی اســت  ــا ب ــو از نســخه‌های متفــاوت از یــک انیمیشــن ی ــد. البتــه فضــای مجــازی ممل کنی

ــیر  ــه مس ــرای آنک ــن ‌رو ب ــد. از ای ــوار باش ــما دش ــرای ش ــردن آن ب ــدا ک ــت پی ــن اس ــا ممک و ی

ــود  ــن از دانل ــد و همچنی ــی کنی ــن ط ــا انیمیش ــال ی ــازی دیجیت ــود ب ــرای دانل ــری را ب کوتاه‌ت

ــه‌ی پاســخ  ــرای هــر کــدام از ایــن مــوارد یــک رمزین نســخه‌های نامناســب جلوگیــری شــود، ب

ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان  ــا دانل ــد ب ســریع )QR Code( طراحــی شــده اســت. شــما می‌توانی

در ســایت‌ها و برنامه‌هــای موجــود و اســکن رمزینــه به‌وســیله‌ی دوربیــن گوشــی‌تان مســتقیماً 

وارد صفحــه‌ی دانلــود امــن شــوید و محتــوای موردنظــر را بــر روی گوشــی خــود داشــته باشــد. 

ــازار جســتجو کنیــد و  ــارت »QR« را در کافه‌ب ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان می‌توانــد عب ــرای دانل ب

اولیــن برنامــه‌ی پیشــنهادی را نصــب نماییــد.

ــا فرزنــدان را، از  مجــدداً بــا قدردانــی از تمامــی والدیــن، صبــوری و همــت مضاعــف در کار ب

مهم‌تریــن ویژگی‌هــای پــدر و مــادر ایرانــی می‌دانیــم و امیــد آن داریــم کــه در هنگامــه‌ی شــکوه 

و ســعادت، جدیــت توأمــان خــود را در کاربســت ایــن راهنمــا بــه میــدان آوریــد. 
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فوتِ محکم

اهداف 

- افزایش دقت و توجه؛

- ارتقای مهارت خودکنترلگری؛

- افزایش خلاقیت؛

- ایجاد هیجان و اوقات مفرح؛

بازی شماره 1

زمان مورد نیاز

اجــرا

ــالان  ــه بزرگس ــه البت ــت ک ــودکان اس ــژه‌ی ک ــی وی ــای خانوادگ ــی از بازی‌ه ــازی یک ــن ب ای

ــن وســایل  ــا ســاده‌ترین و ارزان‌تری ــازی ب ــن ب ــرد. انجــام ای ــد ب ــذت خواهن ــز از انجــام آن ل نی

ــه  ــد لول ــه همــراه چن ــد لیــوان ســبک کاغــذی ب ــر اســت. یــک تــوپ پینگ‌پنــگ، چن امکان‌پذی

باقــی ‌مانــده از رول دســتمال کاغــذی حولــه‌ای یــا ســلفون غــذا. بنابرایــن بهتــر اســت دیگــر ایــن 

ــک  ــرای ی ــاره از آن‌هــا ب ــد، چــون می‌شــود دوب ــه نیندازی ــی را در ســطل زبال وســایل دورریختن

ــرد.  ــتفاده ک ــرگرم‌کننده اس ــب و س ــازی جال ب

وسایل مورد نیاز

رولِ دستماللیوان یکبار مصرف توپ کوچک سبک
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- از انجام این بازی لذت بردی؟

- چند تا توپ را به مقصد رسوندی؟

چه راز و تکنیکی برای انداختن توپ‌ها در لیوان هست؟ 	-

دوست داری این بازی را دوباره انجام بدیم؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

ــا  ــگ یــک ی ــز بچســبانید. رن ــه‌ی یــک طــرف می ــه لب ــار مصــرف را ب ــوان یــک ‌ب تعــدادی لی

ــی  ــه‌ی رول ــه هــر کــودک یــک لول ــا باقــی لیوان‌هــا متفــاوت باشــد. ب ــر اســت ب دو لیــوان بهت

بدهیــد )اگــر تعــداد رول‌هــا کــم اســت، بــه نوبــت بــازی کننــد( یــا بــا اســتفاده از کارتــون و مقــوا 

رول بســازید. کــودکان بایــد از ســوی دیگــر میــز بــه داخــل رول بدمنــد و از ایــن طریــق، تــوپ 

را بــه ســوی لیوان‌هــا در قســمت دیگــر میــز هدایــت کننــد. افتــادن تــوپ بــه داخــل دو تــا از 

ــاز را خواهــد داشــت. لیوان‌هــا کــه رنــگ آن‌هــا متفــاوت اســت، بیشــترین امتی
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جور کردنی

اهداف 

- پرورش تفکر خلاق؛

- ارتقای مهارت حل مسئله؛

- پرورش مهارت‌های انجام کار گروهی؛

- افزایش دقت و سرعت عمل؛

بازی شماره 2

وسایل مورد نیاز

کاغذمداد یا خودکار

اجــرا

در ایــن بــازی خانــواده بــرای همدیگــر قســمتی از شــعر یــا ضرب‌المثــل را بــر روی برگه‌هــای 

کوچــک و قســمت دیگــرش را بــر روی برگــه‌ی دیگــر بنویســید. کاغذهــا را بــا هــم قاطــی کنیــد 

و بــا احتســاب زمــان دو الــی پنــج دقیقــه کاغذهــای مرتبــط را بــا هــم جــور کنیــد. بــرای مثــال 

روی یــک برگــه بنویســید: »هــر کــه بامــش بیــش ..« و بــر روی برگــه‌ی دیگــر بنویســید: »برفــش 

بیشــتر«. حــالا بایــد شــعر و ضرب‌المثل‌هــا را بــا هــم جــور کنیــد.

زمان مورد نیاز
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نخ بازی

اهداف 

- افزایش دقت و توجه؛

- ارتقای مهارت تفکر خلاقانه؛

- پرورش مهارت‌های لازم برای انجام کار گروهی؛

- تقویت مهارت خودکنترلگری؛

- ایجاد مهارت صبر در انجام کارها؛

بازی شماره 3

اجــرا

ــخ شــکل‌هایی  ــا اســتفاده از یــک ن ــازی مهارتــی اســت کــه بازیکن‌هــا ب ــازی نوعــی ب ایــن ب

ــی بســته تشــکیل داده اســت،  ــک منحن ــره خــورده و ی ــه دو ســرش گ را می‌ســازند. از نخــی ک

اســتفاده می‌شــود. بازیکن‌هــا بایــد بــه نوبــت، نــخ را از دســت یکدیگــر بگیرنــد بــدون اینکــه در 

هــم گــره بخــورد و در همــان حــال شــکل جدیــدی بــا آن بســازند.

زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

مقداری نــخ
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- نظرت در مورد این بازی چیه؟

چقدر در انجام این بازی موفق بودی؟ 	-

دوست داری بازم این بازی را انجام بدیم؟ 	-

اگر دوباره انجام بدیم، چه اشکال جدیدی درست می‌کنی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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با دقت میگم.

اهداف 

- تقویت مهارت فکر کردن و بارش فکری؛

- افزایش توجه، تمرکز و دقت؛

- تقویت حافظه‌ی فعال؛

بازی شماره 4

اجــرا

می‌خواهیم بازی انجام دهیم که سه مرحله دارد.

مرحلــه‌ی اول: بــه کــودک بگوییــد می‌خواهــم یــک حــرف از الفبــا بگویــم. وقتــی گفتــم شــروع 

کــن، از تــو می‌خواهــم کــه هــر تعــداد کــه می‌توانــی کلمــه بــه مــن بگویــی کــه بــا آن حــرف 

شــروع می‌شــود. 60 ثانیــه فرصــت داری. هیــچ کــدام از کلمــات نبایــد نــام افــراد یــا مکان‌هــا 

ــی  ــی بگوی ــو می‌توان ــو دادم، ت ــه ت ــرف »د« را ب ــن ح ــر م ــال: اگ ــرای مث ــد. ب ــداد باش ــا اع ی

دانســتن، دنــدان، دســتگیره و..... امــا نبایــد بگویــی دانیــال، زیــرا آن یــک نــام شــخص اســت. 

تــو نبایــد بگویــی دامغــان، زیــرا آن نــام یــک مــکان اســت و تــو نبایــد بگویــی دوازده، زیــرا آن 

یــک عــدد اســت. همچنیــن، کلمــات یکســان بــا انتهــای متفــاوت را بــه مــن نــده. بــرای مثــال: 

اگــر تــو مــی گویــی: دیــد، نمی‌توانــی هــم چنیــن بگویــی دیــدم یــا دیــده بــود.

زمان مورد نیاز
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- با انجام این بازی چه چیزهایی یاد گرفتی؟

- کدام قسمت از بازی را دوست داشتی؟

- آیا توانستی در زمان تعیین شده جواب بدی؟

بازخورد 
از کــودک

مرحله‌ی دوم:

ــی.  ــه مــن بگوی ــات را ب ــی اســم حیوان ــداد می‌توان ــه هــر تع ــو می‌خواهــم ک ــار از ت ــن ب - ای

ــه زمــان داری. ــا چــه حرفــی شــروع می‌شــوند. 60 ثانی مهــم نیســت آن‌هــا ب

- حالا هر تعداد که می‌توانی نام‌های پسران را به من بگو. 60 ثانیه زمان داری.

- - حالا هر تعداد که می‌توانی نام‌های دختران را به من بگو. 60 ثانیه زمان داری.

مرحله‌ی سوم:

حالا چیزی را می‌خواهیم انجام دهیم که کمی متفاوت است.

ابتدا اسم میوه، سپس اسم دختر، میوه، اسم پسر. 60 ثانیه زمان داری.

اسم حیوان - اسم ماشین )زمان مورد نیاز 60 ثانیه(

اسم پسر - اسم میوه )زمان مورد نیاز 60 ثانیه(

رنگ - اسم حیوان )زمان مورد نیاز 60 ثانیه(
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اجــرا

ــا ایــن چــوب کبریت‌هــا در هــر مرحلــه چنــد تــا شــکل درســت کــن.  بــه کــودک بگوییــد ب

در مرحلــه‌ی اول بــا شــش عــدد چــوب کبریــت، هفــت شــکل درســت کنــد. ایــن اَشــکال نبایــد 

تکــراری باشــند )بــرای ســاخت هــر شــکل از 6 عــدد چــوب کبریــت اســتفاده شــود(.

در مرحلــه‌ی دوم بــه کــودک بگوییــد بــا شــش عــدد چــوب کبریــت یــک شــکل درســت کنــد، 

ســپس روی شــکل ســاخته شــده را بپوشــانید و از کــودک بخواهیــد همــان شــکل را درســت کند.

ایــن بــازی می‌توانــد بــه همیــن صــورت ادامــه پیــدا کنــد.

چوب کبریت

اهداف 

- تقویت حافظه‌ی دیداری؛

- پرورش مهارت تفکر خلاقانه و ابتکار؛

- افزایش دقت، توجه و تمرکز؛

- افزایش اعتماد به نفس؛

بازی شماره 5

زمان مورد نیاز

- آیا بازی را دوست داشتی؟

- چقدر برات جذاب بود؟

- کدام مرحله از بقیه‌ی مراحل برات راحت‌تر بود؟

بازخورد 
از کــودک



اجــرا

از کــودک و ســایر اعضــای خانــواده بخواهیــد همــه دور هــم بنشــینند. ســپس بــازی را شــروع 

کنیــد. در ابتــدا عبــارت کوتاهــی ماننــد »مــن بــه خریــد رفتــم تــا.....« را بگوییــد و از نفــر بعــدی 

بخواهیــد عبــارت را از ابتــدا گفتــه و یــک کلمــه بــه آن اضافــه کنــد. »مــن بــه خریــد رفتــم تــا 

بــرای تولــد« و نفــر بعــدی نیــز بایــد مجــدد جملــه را از ابتــدا بــا کلمــه‌ی دلخــواه خــود بخوانــد: 

»مــن بــه خریــد رفتــم تــا بــرای  تولــد مــادرم«. ایــن بــازی بیــن تمــام افــراد تــا جایــی ادامــه 

ــوان  ــه عن ــاورد، پــس او ب ــه خاطــر نی ــه را ب ــدای جمل ــر ابت ــر بعــدی دیگ ــه نف ــد ک ــدا می‌کن پی

بازنــده اعــام و ادامــه‌ی بــازی بیــن بقیــه انجــام می‌شــود و در نهایــت کســی برنــده اســت کــه 

بــه عنــوان آخریــن نفــر باقــی مانــده باشــد.

جمله‌ســازی

اهداف 

- ایجاد چالش‌های ذهنی؛

- افزایش هیجان و انگیزه؛

- تقویت حافظه؛

- تقویت مهارت فکرکردن و بارش فکری؛

- افزایش مشارکت و همکاری؛

بازی شماره 6

زمان مورد نیاز

- وقتی که جمله را نمی تونستی بگی چه کار می‌کردی؟

- چه قدر تلاش کردی که جمله‌ها رو درست بگی؟

بازخورد 
از کــودک
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ــر دوم  ــد و نف ــه می‌گوی ــک کلم ــر اول ی ــت. نف ــره اس ــازی دو نف ــن ب ــد ای ــودک بگویی ــه ک ب

متضــاد آن را می‌گویــد. ســپس نفــر دوم یــک کلمــه می‌گویــد و نفــر اول متضــاد آن را می‌گویــد. 

ــه کلمه‌هــای دشــوار می‌رســد. ــا ب ــد ت ــدا می‌کن ــازی ادامــه پی ــه همیــن ترتیــب ب ب

نفر اول: شب؛ نفر دوم: روز        /       نفر دوم: خواب؛ نفر اول: بیدار

کلمات متضاد

اهداف 

- تقویت بارش فکری؛

- افزایش گنجینه‌ی لغات؛

- تقویت توجه، تمرکز و دقت؛

- تحریک قوه‌ی خلاقیت؛

بازی شماره 7

زمان مورد نیاز

- از انجام این بازی چه چیزی یاد گرفتی؟

- کدام قسمت بازی راحت بود؟

- کدام قسمت از بازی سخت بود؟

- دوست داری دوباره بازی تکرار بشه؟

بازخورد 
از کــودک
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اجــرا

 هــر کــدام از اعضــای خانــواده ســه کلمــه را انتخــاب می‌کننــد و آن را روی برگــه‌ای می‌نویســند. 

ــد و  ــروع می‌کن ــتان را ش ــف، داس ــخص ال ــد. ش ــرایی می‌کنن ــات داستان‌س ــا آن کلم ــد ب بع

ــد،  ــف ش ــه متوق ــا ک ــر ج ــد. ه ــه می‌ده ــتان را ادام ــر دارد، داس ــود در نظ ــه خ ــی ک ــا جای ت

ــواده  ــن اعضــای خان ــان داســتان بی ــن طــور جری شــخص بعــدی آن را ادامــه می‌دهــد و همی

بازگــو می‌شــود تــا اینکــه جریــان داســتان بــا اتفاقاتــی کــه توســط شــخصیت‌های داســتان رخ 

می‌دهــد، بــه مســیری خــاص هدایــت شــود. می‌تــوان از ایــن داســتان، یــک فیلــم تهیــه کــرد. 

ــر خــاق  ــا فک ــه‌ی داســتان را ب ــده ادام ــد در روزهــای آین ــواده می‌توانن ــن اعضــای خان همچنی

ادامــه دهنــد.

داستان‌سرایی

اهداف 

- تقویت بارش فکری؛

- افزایش گنجینه‌ی لغات؛

- تقویت توجه، تمرکز و دقت؛

- تحریک قوه‌ی خلاقیت و تخیل؛

بازی شماره 8

زمان مورد نیاز

- تو چه داستان‌هایی گفتی؟

- داستان گفتن رو دوست داری؟

- وقتی نوبتت می‌شد، می‌تونستی داستان بگی؟

بازخورد 
از کــودک
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اینبــار قــرار اســت بــا اوریگامــی یــا هنــر کاغــذ و تــا، بــرای عزیــزان ایــن کشــور هدیــه درســت 

کنیــم. بــرای ایــن کار شــما بــه کاغــذ و مــداد رنگــی احتیــاج داریــد کــه می‌توانیــد کاغذتــان را بــه 

هــر رنگــی کــه مایــل بودیــد رنــگ آمیــزی کنیــد )از کاغــذ رنگــی هــم می‌تــوان اســتفاده کــرد(. 

بــرای ایــن کار کاغذتــان را بــه شــکل یــک مربــع درآوریــد و مطابــق شــکل اول، بــا تــا کــردن آن 

را تبدیــل بــه گل لالــه کنیــد و ســپس بــا خلاقیــت خودتــان بــرای آن شــاخه و بــرگ بگذاریــد.

بعــد از اتمــام کاردســتی، اگــر محله‌تــان بــه اســم شــهیدی نام‌گــذاری شــده اســت و 

خانــواده‌ی ایــن شــهید در محلــه‌ی شــما زندگــی می‌کننــد، هدیه‌تــان را بــه آنــان تقدیــم کنیــد 

و اگــر دسترســی بــه خانــواده‌ی شــهدا نداریــد، اســم شــهید محلــه یــا شــهیدی کــه بــه آن علاقــه 

ــد. ــادگار بگذاری ــه ی ــان ب ــمتی از خانه‌ت ــید و در قس ــد را روی گل بنویس داری

تقدیم به شهدا

اهداف 

- آشنایی کودکان با شهدای محله؛

- ایجاد تفکر خلاق و افزایش سطح توجه؛

- ارتقای خلاقیت؛

- تقویت مهارت‌های ظریف؛

بازی شماره 9

زمان مورد نیاز
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- با کمک تاکردنِ کاغذ می‌توانی چه جیزهایی درست کنی؟

ــا یادگیــری آن، هــم  ــی ب ــر اســت و می‌توان - می‌دانســتی اوریگامــی، یــک هن

کلــی چیــز زیبــا درســت کنــی، هــم اوقــات فراغتــت رو باهــاش پــر کنــی؟

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 1

روز برفی

 مــک بامبــل بــه تنهایــی در خانــه‌ی خیلــی کوچکــی در میانــه‌ی راه بالائــی کــوه بــن مکدیــو 

ــود و  ــده ب ــاخته ش ــگل کاج س ــرون از جن ــک او بی ــه‌ی کوچ ــرد. خان ــی می‌ک ــکاتلند زندگ در اس

ــا  ــت آورد. ب ــوه بدس ــمتی از ک ــر قس ــا ه ــگل ی ــه لازم دارد از جن ــه را ک ــر چ ــت ه او می‌توانس

اینکــه تنهــا زندگــی می‌کــرد، هنــوز هــم دوســتان زیــادی داشــت. همــه‌ی حیوانــات و پرنــدگان 

دوســتانش بودنــد. او تقریبــاً بــرای همــه‌ی آنهــا اســمی گذاشــته بــود.

هــوا ســرد می‌شــد و پرنــدگان بــه مناطــق گرمســیر جنــوب پــرواز می‌کردنــد. زمســتان نزدیــک 

بــود. برگ‌هــای زردرنــگ درختــان روی زمیــن را پوشــانده بــود و کــوه بــه نظــر غمگیــن می‌آمــد. 

برخــی از حیوانــات کــه مجبــور بودنــد در جنــگل بماننــد، در بدنشــان بــرای مــدت طولانــی غــذا 

ذخیــره می‌کردنــد و بــه زودی بــه خــواب زمســتانی می‌رفتنــد تــا اینکــه بهــار برســد.

ــرد.  ــی می‌ک ــگل زندگ ــن جن ــه در ای ــات اســت ک ــن حیوان ــاره‌ی یکــی از ای ــن داســتان درب ای

ــگل  ــان جن ــه‌ای می ــن صبحان ــتجوی یافت ــاه در جس ــامبر، روب ــط دس ــای اواس ــی از صبح‌ه یک

آهســته قــدم مــی‌زد. هــوا بــد بــود، بــرف زمیــن را پوشــانده بــود و بــاد هــر لحظــه شــدیدتر 

ــود  ــور ب ــاه مجب ــن روب ــد بنابرای ــر می‌آم ــختی گی ــه س ــذا ب ــال غ ــع از س ــن موق ــد. در ای می‌ش

مســافت بیشــتری را نســبت بــه گذشــته بــرای یافتــن غــذا جســتجو کنــد. بــرف و بــاد شــکار 

ــه  ــت ب ــاه می‌خواس ــد. روب ــدیدتر می‌ش ــه ش ــر لحظ ــاد ه ــرد. ب ــخت می‌ک ــی س ــردن را خیل ک

ــی گرســنه  ــردم، آخــه خیل ــر هــم می‌گ ــی دیگ ــت کم ــش خــودش گف ــا پی ــردد ام ــه‌اش برگ لان

ــردم. ــذا برگ ــدون غ ــم ب ــتم و نمی‌توان هس

در یــک لحظــه صــدای زوزه‌ی شــدید بــاد در میــان درختــان پیچیــد. روبــاه کــه از چیــزی خبــر 

نداشــت، در زیــر یــک درخــت فرســوده کــه ریشــه‌ی محکمــی نداشــت در حــال راه رفتــن بــود که 

صــدای شکســتن مــداوم چیــزی را شــنید، همانطــور کــه بــه اطــراف برمــی گشــت که بفهمــد این 

صــدا از کجــا می‌آیــد، یــک درخــت شکســته‌ی ســیاه بزرگــی را دیــد کــه بــه روی او می‌افتــاد. 
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ــش در  ــا پنجه‌های ــد، ام ــه می‌توانســت ســریع می‌دوی ــی ک ــا آنجای ــرد ت ــدن ک ــه دوی شــروع ب

داخــل برف‌هــای عمیــق گیــر می‌کردنــد. وقتــی کــه درخــت شکســته کنــار او روی زمیــن افتــاد 

او فکــر کــرد کــه از ایــن حادثــه رهایــی پیــدا کــرد. امــا در همــان لحظــه‌ای کــه او می‌خواســت 

بپــرد تــا از آن وضعیــت رهایــی یابــد، تنــه‌ی درخــت بــه آهســتگی چرخیــد و روی دم او افتــاد.

روبــاه بیچــاره، گرســنه بــود و کلــی از خانــه‌اش دور بــود و دمــش هــم در زیــر درخــت بزرگــی 

ــده  ــد و او هــم صدمــه‌ی جــدی ندی ــرف آرام می‌باری ــد خوشــبختانه ب ــود. هــر چن ــر کــرده ب گی

ــن  ــه ای ــاه ب ــرف بیشــتر شــد. روب ــارش ب ــود. کــم کــم شــدت ب ــداً خوشــحال نب ــود؛ امــا او اب ب

دردســر بــزرگ فکــر می‌کــرد، اگــر بــرف همینطــور ببــارد بعــد از مدتــی حتــی روی ســرش را هــم 

می‌پوشــاند و دیگــر قــادر بــه نفــس کشــیدن نبــود. حــالا او خیلــی نگــران بــود.

آن روز صبــح مــک بامبــل مثــل همیشــه صبــح زود بــرای قــدم زدن در میــان جنــگل از خانــه 

ــه  ــا خــودش زمزم ــی می‌شــنود. او ب ــرد صدای ــر ک ــه فک ــود ک ــه ب ــادی نرفت ــد. راه زی ــرون آم بی

می‌کــرد آن صــدای چــه چیــزی می‌توانــد باشــد؟ امــا پیــش خــودش فــرض کــرد کــه صــدای 

بــاد اســت و بــه پیــاده‌روی خــودش ادامــه داد. بــاز هــم آن صــدا را شــنید، بــه اطــراف نــگاه کــرد 
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تــا ببینــد آیــا می‌توانــد محــل صــدا را پیــدا کنــد. دوبــاره صــدا را شــنید و ایــن بــار توانســت 

بفهمــد کــه صــدا از طرفــی می‌آیــد کــه درختــی افتــاده اســت. تــا آن جــا کــه پاهــای پیــرش 

می‌توانســت وزن او را تحمــل کنــد در میــان بــرف ســریع بــه آن ســمت دویــد. وقتــی کــه کنــار 

درخــت شکســته رســید هیــچ کســی را ندیــد تــا ایــن کــه بــه آن طــرف درخــت رفــت و در آنجــا 

ــرده  ــه و خــودش را جمــع ک ــرو رفت ــرف در خــودش ف ــاد و ب ــه از ب ــد ک ــو دی ــاه کوچول یــک روب

اســت. 

مک بامبل او را شناخت و پرسید: این جا چیکار می‌کنی؟ 

روبــاه کوچولــو بــا صــدای بغض‌آلــود ماجــرا را تعریــف کــرد. او خیلــی ســردش بــود و گفــت: 

ــر آمــده اســت  ــرف آهسته‌آهســته بالات ــادم و ســطح ب ــر افت مــن ساعت‌هاســت کــه اینجــا گی

دیگــه خیلــی خســته‌ام، خیلــی تــاش کــردم تــا از ایــن وضعیــت رهــا شــوم امــا هنــوز دُم مــن 

گیــر اســت. 

پیرمــرد گفــت: مــن ســعی خواهــم کــرد کــه درخــت را تــکان دهــم تــا تــو رهــا شــوی. امــا 

آقــای بامبــل آن قــدر قــوی نبــود و هــر قــدر تــاش کــرد نتوانســت تنــه‌ی درخــت را حرکــت 

دهــد.

وقتــی آقــای بامبــل موفــق بــه تــکان دادن تنــه‌ی درخــت نشــد، بــه فکــر فــرو رفــت و در انتهــا 

گفــت: حــالا فهمیــدم کــه چــه بایــد بکنــم. او در ســطح جنــگل بــه دنبــال چیــزی می‌گشــت تــا 

ایــن کــه بــا یــک شــاخه‌ی درخــت دیگــر برگشــت. او تــاش کــرد بــا آن چــوب، تنــه‌ی درخــت 

بــزرگ را کمــی بالاتــر ببــرد امــا او بــه انــدازه‌ی کافــی قــوی نبــود. او یــک قــدم بــه عقــب رفــت 

و بــا دقــت بــه تنــه‌ی درخــت نــگاه کــرد. یــک نگاهــی بــه بــرف کــرد کــه همــه‌ی اطرافــش را 

پوشــانده بــود و ســپس نگاهــی بــه آســمان انداخــت. بــه نظــر می‌رســید کــه بــارش بــرف بــرای 

مــدت طولانــی ادامــه خواهــد داشــت و آنهــا مجبورنــد کــه ســریعتر کاری کننــد.

آقــای بامبــل فکــری کــرد. او بــا ســرعت بــه کلبــه‌اش برگشــت وقتــی کــه بــه آن جــا رســید 

بــه ســراغ ابــزار کارش رفــت و بــا ســرعت برگشــت در حالــی کــه یــک اره‌ی بــزرگ را بــا خــود 

ــرد. ــل می‌ک حم

وقتــی بــه جنــگل برمــی گشــت، امیــدوار بــود کــه مســیر را بــه خاطــر بیــاورد. زیــرا بــارش برف 

ــرد، می‌اندیشــید، خــدا  ــور می‌ک ــان برف‌هــا عب ــه از می ــود. همانطــور ک ــای او را پوشــانده ب ردپ

کنــد بــه انــدازه‌ی کافــی ســریع عمــل کــرده باشــم و بــرف روی روبــاه بیچــاره را نپوشــانده باشــد. 
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بــارش بــرف ســنگین‌تر شــده بــود و بــاد شــدیدتر می‌وزیــد؛ امــا آقــای بامبــل بــه راهــش ادامــه 

داد. او بــه محلــی رســید کــه روبــاه آن جــا بــود امــا تمــام آنچــه کــه او می‌توانســت ببینــد تنــه‌ی‌ 

درخــت و برفــی بــود کــه تمــام زمیــن را پوشــانیده بــود. او فکــر کــرد کــه دیــر رســیده اســت امــا 

یــک بینــی قهــوه‌ای در میــان بــرف دیــد. او بــا ســرعت هــر چــه بیشــتر بــا دســت‌هایش شــروع 

بــه خالــی کــردن برف‌هایــی کــرد کــه دور روبــاه را پوشــانده بودنــد. هنــوز زنــده بــود.

 شــروع بــه اره کــردن درخــت کــرد امــا نــه بــه دو نیمــه، بلکــه بــه ســه قســمت. دو قســمت 

کــه بلندتــر بودنــد در هــر انتهــا و یــک قســمت کوچک‌تــر در وســط، یعنــی همــان جایــی کــه دُم 

روبــاه گیــر کــرده بــود. ایــن تکــه‌ی کوچــک خیلــی ســنگین نبــود بنابرایــن بــه راحتــی قابــل جابجا 

کــردن بــود. و ایــن دقیقــاً همــان کار بــود کــه پیرمــرد انجــام داد. وقتــی کار به انتهــا رســید او کاملًا 

خســته بــود؛ امــا قــادر بــود کــه تکــه‌ی وســط را کــه روی دم روبــاه بــود، بچرخانــد. او روبــاه را بلنــد 

کــرد و در پتویــی کــه از کلبــه‌اش آورده بــود، پیچانــد.

پیرمــرد بــه آهســتگی در حالــی کــه روبــاه را بغــل کــرده بــود، بــه کلبــه‌اش برگشــت. آتــش 

خوبــی را روشــن کــرد و یــک ســوپ خوشــمزه بــرای خودشــان درســت کــرد. آن دو، روز ســختی 

ــار شــومینه و پیرمــرد روی  ــاه روی کف‌پــوش کن ــد. روب ــی خســته بودن ــد و خیل ــده بودن را گذران

صندلــی مــورد علاقــه‌اش بــه خــواب رفتنــد. وقتــی کــه صبــح از خــواب برخاســتند هــر دو مایــل 

بودنــد کــه روبــاه در تمــام طــول زمســتان کنــار پیرمــرد بمانــد و ایــن دقیقــاً همــان اتفاقــی بــود 

کــه رخ داد.

- چه اتفاقی برای روباه افتاده بود؟

- آقای بامبل برای نجات روباه از چه روشی استفاده کرد؟

- اگــر شــما جــای آقــای بامبــل بــودی بــرای نجــات روبــاه از چــه راه حل‌هایــی 

ــردی؟ ــتفاده می‌ک اس

- خلاصه‌ای از داستان را بنویس و آن را به صورت نقاشی ترسیم کن.

بازخورد 
از کــودک
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 مــرد ثروتمنــدی از تمامــی لذت‌هــای زندگــی بهره‌منــد بــود. او امــوال زیــادی داشــت. چندیــن 

ملــک در شــهرهای مختلــف، ماشــین‌های رنــگ و وارنــگ و کلــی وســایل گــران قیمت و ارزشــمند 

داشــت.  بعــد از ایــن کــه پیــر شــد، روزی فکــر کــرد کــه نگهــداری ایــن همــه امــاک در جاهــای 

مختلــف بــرای او ســخت شــده اســت و بهتــر اســت همــه‌ی مــال و امــوال خــود را بفروشــد و بــا 

پولــش الماســی بخــرد تــا همــه‌ی پــول و ثروتــش همیشــه در کنــارش باشــد.

او هــر چــه داشــت فروخــت و بــا پولــش الماســی بــزرگ خریــد. مــرد فکــر کــرد کــه الماســش 

را در جایــی پنهــان کنــد. چالــه‌ای در کنــار درخــت پشــت حیــاط کنــد و الماســش را آنجــا پنهــان 

کــرد. او فکــر کــرد کــه هیچ‌کــس آن را در ایــن مــکان پیــدا نمی‌کنــد.

ــی  ــرد. وقت ــش می‌ک ــه الماس ــی ب ــد و نگاه ــه را می‌کن ــت و چال ــی گش ــب برم ــر ش ــرد ه م

ــاند. ــاک می‌پوش ــا خ ــش را ب ــت و روی ــه می‌گذاش ــاره آن را در چال ــد دوب ــع می‌ش ــش جم خیال

ایــن کار هــر شــب تکــرار می‌شــد تــا اینکــه شــبی دزدی بــه خانــه‌ی او آمــد. دزد دیــد کــه مــرد 

پولــدار از اتاقــش بیــرون آمــد و آهســته بــه حیــاط رفــت و چالــه‌ای حفــر کــرد و از آن ســنگی را 

بیــرون آورد آن را نــگاه کــرد و گفــت: هنــوز اینجاســت. دوبــاره آن را در چالــه گذاشــت و رویــش 

را بــا خــاک پوشــاند. وقتــی پیرمــرد بــه اتاقــش برگشــت، دزد زمیــن را حفــر کــرد و تکــه المــاس 

را پیــدا کــرد. او خوشــحال شــد و گفــت: حــالا ایــن ســنگ مــال مــن اســت و مــن دیگــر مــرد 

پولــداری شــدم. او از آنجــا رفــت و هیــچ وقــت برنگشــت.

ــه آن طــرف  ــه ســرعت ب ــار درخــت دیــد، ترســید ب ــه‌ای را در کن روز بعــد وقتــی پیرمــرد چال

دویــد. زمیــن کنــده شــده بــود و از آن ســنگ قیمتــی هیــچ اثــری نبــود. بــاورش نمی‌شــد شــروع 

بــه کنــدن زمیــن کــرد ولــی المــاس پیــدا نشــد کــه نشــد. مــرد بــا صــدای بلنــد می‌گریســت و 

فریــاد مــی‌زد دیگــر مــن الماســی نــدارم دیگــر مــرد پولــداری نیســتم.

او کنــار چالــه نشســته بــود و گریــه و زاری می‌کــرد. خدمتــکاران بــه دوســت او تلفــن زدنــد. 

داستان شماره 2

سنگ قیمتی
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وقتــی دوســتش رســید و پیرمــرد را در آن شــرایط دیــد، بــه او گفــت: گریــه نکــن، بیــا ایــن تکــه 

ســنگ بــزرگ بــرای تــو آن را بــردار و در چالــه بینــداز و رویــش را بــا خــاک بپوشــان، ســپس هــر 

روز می‌توانــی بیایــی و آن را از چالــه در آوری و نــگاه کنــی. یــک تکــه ســنگ بــا یــک تکــه المــاس 

فرقــی نــدارد، وقتــی درون خــاک پنهــان باشــد.

- اگر پیرمرد فکر خلاقی داشت، آیا با این مشکل مواجه می‌شد؟

- پیرمرد برای نگهداری سنگ قیمتی باید از چه راه حل‌هایی استفاده می‌کرد؟

- اگر شما جای پیرمرد بودی برای نگه داشتن سنگ، چه کار می‌کردی؟

- اگر فکر خلاق نداشته باشیم ممکن است چه اتفاق‌هایی بیفتد؟

- از خواندن این داستان چه نتیجه‌ای می‌گیری؟

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 3

پادشاه و پیشگو

پادشــاهی بســیار چــاق بــود و از زیــادی چربــی و گوشــت در رنــج بــود. اطبــاء هــر دســتوری 

ــم  ــه حضــور پادشــاه رفــت و گفــت: مــن از عل ــد مفیــد واقــع نمی‌شــد. روزی مــردی ب می‌دادن

نجــوم اطــاع کامــل دارم. اگــر شــاه اجــازه دهــد امشــب سرنوشــت ســلطان را از ایــن بیمــاری 

چاقــی ببینــم. اگــر عمــر ســلطان طولانــی باشــد، معالجــه‌ی شــما را بــه عهــده خواهــم گرفــت.

ســلطان قبــول کــرد و بــه وی وعــده‌ی انعــام داد. روز بعــد منجــم بــا کمــال افســردگی و حالتــی 

ــدم  ــردش ســتارگان فهمی ــه از گ ــه طــوری ک ــرد، ب ــن خدمــت ســلطان رســید و عــرض ک غمگی

متاســفانه از عمــر ملــک بیــش از یــک مــاه نمانــده اســت و اگــر بــه ایــن حقیــر شــک داریــد 

دســتور فرمائیــد مــرا زندانــی کننــد و چنــان چــه در مــدت یــک مــاه گفتــه مــن درســت در نیامــد، 

دســتور قتلــم را صــادر نماییــد.
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شــاه او را زندانــی کــرد. از آن روز بــه بعــد شــاه از غــم و غصــه‌ی مــردن از خــورد و خــوراک افتاد 

و دیگــر اشــتهایی برایــش نمانــد و تــا روز بیســت و نهــم تمــام چربــی و گوشــت‌های اضافیــش 

آب شــد و ماننــد دوک لاغــر گردیــد.

دســتور داد آن مــرد را از زنــدان احضــار کردنــد و بــه او گفــت: یــک روز دیگــر بــه وعــده‌ی تــو 

بیشــتر باقــی نمانــده اســت و اگــر مــن تــا فــردا نمــردم، خــود را بــرای مــرگ آمــاده کــن.

ــم عمــر ســلطان را  ــان مگــر مــن چــه کســی هســتم کــه بتوان آن مــرد خندیــد و گفــت: قرب

ــر  ــرای لاغ ــی ب ــاء نتوانســتند داروی ــدم اطب ــر دســت خداســت. چــون دی ــم. عم ــی کن پیش‌بین

شــدن شــما تهیــه کننــد، تصمیــم گرفتــم اشــتهایتان را بــا ایــن خبــر بــد کــور کنــم تــا از پرخــوری 

دســت برداریــد و بــه تدریــج لاغــر شــوید و خوشــحالم کــه نتیجــه‌ی کارم را هــم اکنــون می‌بینــم.

ســلطان عمــل او را پســندید و طبیبــان نیــز گفتــه‌ی او را تأییــد کردنــد و انعامــی نیکــو گرفــت.

- پادشاه چه مشکلی داشت؟

- منجم چه چیزی را برای پادشاه پیش‌بینی کرده بود؟

- چه اتفاقی افتاد که پادشاه لاغر شد؟

- منجم برای حل مشکل پادشاه از چه روشی استفاده کرد؟

- پیام اخلاقی و آموزشی داستان چیست؟

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 4

مرد کلاه‌فروش

یکــی بــود و یکــی نبــود، مــردی از راه فــروش کلاه زندگــی می‌کــرد. روزی شــنید کــه در یکــی 

از شــهرها، کلاه طرفــداران زیــادی دارد. بــرای همیــن بــا تمــام ســرمایه‌اش کلاه خریــد و بــه طــرف 

آن شــهر راه افتــاد. 

روزهــای زیــادی گذشــت تــا بــه نزدیکــی آن شــهر رســید. جنــگل بــا صفایــی نزدیکــی آن شــهر 

بــود و مــرد خســته تصمیــم گرفــت کــه آنجــا اســتراحت کنــد.

 کلاه‌فــروش در خــواب بــود کــه بــا صدایــی بیــدار شــد. بــا تعجــب بــه اطرافــش نــگاه کــرد و 

چشــمش بــه کیســه‌ی کلاه‌هــا افتــاد کــه درش بــاز شــده بــود و از کلاه‌هــا خبــری نبــود.

مــرد نگــران شــد دور و بــر خــود را نــگاه کــرد تــا شــاید کســی را ببینــد ولــی کســی را ندیــد. 

ناگهــان صدایــی از بــالای ســر خــود شــنید و ســرش را بلنــد کــرد و از تعجــب دهانــش بــاز مانــد. 

چــون کلاه‌هــای او بــر ســر میمون‌هــا بودنــد. 

مــرد بــا ناراحتــی ســنگی بــه طــرف میمون‌هــا پــرت کــرد و آنهــا هــم بــا جیــغ و هیاهــو بــه 

ــود، نمی‌دانســت  ــده ب ــادی دی ــاق خســارت زی ــن اتف ــه از ای ــد. مــرد ک ــر پریدن شــاخه‌های دیگ

چــه کار کنــد، زیــرا بــالا رفتــن از درخــت هــم فایــده نداشــت؛ چــون میمون‌هــا فــرار می‌کردنــد. 

ناراحــت بــود و بــه بخــت بــد خــود نفریــن فرســتاد. 

پیرمــردی از آنجــا عبــور می‌کــرد، مــرد کلاه‌فــروش را غمگیــن دیــد. از او پرســید: گویــا تــو در 

اینجــا غریبــه‌ای! بــرای چــه ایــن قــدر غمگیــن هســتی. 

پیرمــرد وقتــی ماجــرا را شــنید بــه او گفــت: چــاره‌ی ایــن کار آســان اســت آیــا تــو کلاه دیگــری 

داری؟‌ مــرد کلاه‌فــروش، کلاه خــود را از ســرش در آورد و بــه پیرمــرد داد. 
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پیرمــرد کلاه را بــر ســرش گذاشــت و مثــل میمون‌هــا چنــد بــار جیــغ کشــید و بعــد کلاه را از 

ســر برداشــت و در هــوا چرخانــد و بعــد آن را بــر زمیــن انداخــت. مــرد کلاه‌فــروش خیلــی تعجب 

کــرد ولــی مدتــی گذشــت و میمون‌هــا نیــز کار پیرمــرد را تقلیــد کردنــد و کلاه را از سرشــان بــه 

طــرف زمیــن پرتــاب کردنــد.

ــب آن  ــی مناس ــاره اندیش ــر و چ ــرد و از تدبی ــع ک ــا را جم ــحالی کلاه‌ه ــا خوش ــروش ب کلاه‌ف

ــه داد. ــود ادام ــه راه خ ــرد داد و ب ــه پیرم ــکر ب ــرای تش ــه‌ای ب ــرد. هدی ــکر ک ــرد تش پیرم

- چه بلایی سر کلاه‌های مرد کلاه‌فروش آمده بود؟

- پیرمرد برای جمع‌آوری کلاه‌ها از چه روشی استفاده کرد؟

ــرای جمــع‌آوری کلاه‌هــا از چــه روش‌هایــی  - اگــر شــما جــای پیرمــرد بــودی ب

ــردی؟ ــتفاده می‌ک اس

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 5

شغال عاقل

یکــی بــود، یکــی نبــود. غیــر از خــدا هیــچ کــس نبــود. تــوی یــک آبــادی کــه بســیار زیبــا، 

سرســبز و بــا صفــا بــود، کوهــی بــزرگ و زیبــا قــرار داشــت کــه روی آن کــوه درختــان زیــاد ســر به 

فلــک کشــیده‌ای، وجــود داشــت. در بــالای یکــی از آن درختــان لانــه‌ی زاغــی بــود و در زیــر همان 

درخــت یــک مــار خــوش خــط و خــال هــر وقــت کــه فصــل تخم‌گــذاری زاغ می‌رســید، خــودش 

ــرد و  ــذاری می‌ک ــی تخم‌گ ــه زاغ ــض اینک ــه مح ــرد و ب ــاده می‌ک ــا آم ــدن تخم‌ه ــرای دزدی را ب

لانــه را بــرای شــکار و یــا غــذا خــوردن تــرک می‌کــرد، فــوراً و بــا اســتادی تمــام از درخــت بــالا 

می‌رفــت و تخم‌هــای زاغ بیچــاره را بــا اشــتهای تمــام می‌خــورد و پوســت‌هایش را نیــز همــان 

جــا رهــا می‌کــرد. ایــن مــار بدجنــس و بی‌رحــم، تمــام تخم‌هــای زاغ بیچــاره را می‌خــورد و بــا 

خیالــی آســوده بــه ســوراخ خــود می‌رفــت و می‌خوابیــد.
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امــا زاغ بیچــاره و مظلــوم وقتــی کــه شــکار و خــوردن غذایــش تمــام می‌شــد و بــه لانــه بــاز 

ــده اســت و  ــی مان ــزش، پوســت‌های آن باق ــه جــای تخم‌هــای عزی ــه ب ــد ک می‌گشــت، می‌دی

متحیــر و حیــران می‌مانــد و بســیار غمگیــن می‌شــد. پــس زاغ فکــری کــرد و بــا خــود گفــت: 

بایــد ببینــم چــه کســی تخم‌هــای مــرا می‌خــورد. پــس بــه ناچــار تــا تخم‌گــذاری بعــدی بایــد 

ــدی،  ــذاری بع ــد از تخم‌گ ــد. او بع ــن کار را می‌کن ــی ای ــه کس ــه چ ــد ک ــا بدان ــرد ت ــر می‌ک صب

تخم‌هایــش را بــه بهانــه‌ی تهیــه‌ی غــذا رهــا کــرد و لانــه را تنهــا گذاشــت.

مــار، کار همیشــگی‌اش را انجــام داد و زاغ کــه بــه دروغ لانــه را بــرای تهیــه‌ی غــذا تــرک کــرده 

بــود و در روی یــک درخــت در نزدیکــی همــان محــل بــه تماشــا مشــغول بــود، بــه خاطــر ایــن 

کــه نمی‌توانســت از پــس مــار بربیایــد، از مبــارزه بــا او صرف‌نظــر کــرد و فقــط تــا می‌توانســت 

غصــه خــورد و اشــک ریخــت.

زاغ در ایــن هنــگام فکــری کــرد و بــه ســراغ دوســتش کــه بســیار دانــا و زیــرک بــود، یعنــی 

شــغال رفــت تــا ماجــرا را تمــام و کمــال بــرای او بازگــو کنــد. زاغ بــه شــغال گفــت کــه چگونــه 

مــار دلخوشــی‌های زندگــی او را از بیــن می‌بــرد و بچه‌هایــش را می‌بلعــد. در ایــن حــال شــغال 

کــه بســیار ناراحــت شــده بــود رو بــه دوســتش زاغ کــرد و گفــت: خــوب، دوســت مــن آیــا تــو 

بــرای ایــن مشــکل بــزرگ خــود راه‌حلــی داری؟ 
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ــار  ــه م ــی ک ــن روزهــا، وقت ــه روزی از ای ــر هســتم ک ــن فک ــش گفــت: مــن در ای زاغ در جواب

ــا او دیگــر  ــا نقشــه‌ای چشــمانش را از کاســه درآورم ت ــروم و ب ــه ســراغش ب ــده اســت، ب خوابی

ــد. ــا را ببلع ــه بخواهــد آنه ــه آن ک ــد، چــه برســد ب ــرا ببین ــی تخم‌هــای م ــد حت نتوان

امــا شــغال بــه او گوشــزد کــرد کــه ایــن کار بــدور از عقــل و منطــق اســت، چــون عاقــان و 

ــد و اگــر  ــان کاری را کــه در آن احتمــال خطــر مــرگ وجــود داشــته باشــد انجــام نمی‌دهن دانای

ــد. ــت از آن کار برمی‌دارن ــود دارد، دس ــر وج ــال خط ــه در کاری احتم ــد ک بدانن

شــغال بــه زاغ گفــت خــوب گــوش کــن و ببیــن کــه مــن چــه می‌گویــم و اگــر خواســتی بــه 

آن عمــل کــن تــا هــم خــود زنــده بمانــی و هــم خطــر دشــمن را دفــع کنــی و از شــر ایــن دشــمن 

بی‌رحــم و خطرنــاک کامــاً خــاص گــردی و اگــر ایــن کار را انجــام دهــی، حتمــاً موفــق خواهــی 

شــد. 

شــغال گفــت: بــرای اینکــه بــه مقصــد خــود برســی، در ابتــدا بایــد بــه شــهر بــروی و بــر بــالای 

خانه‌هــای شــهر بــه پــرواز درآیــی و بــه دنبــال یــک لبــاس گشــاد کــه در آن هنــگام مــورد نیــاز 

ــد  ــو را ببینن ــه ت ــه هم ــوری ک ــرداری و ط ــاد را ب ــاس گش ــن لب ــد ای ــردی. بع ــد، بگ ــی باش کس

ــرواز  ــاس را برداشــته، آهســته پ ــد آن لب ــو بیابن ــال ت ــه دنب ــد و ب ــب کنن ــو را تعقی ــد ت و بتوانن

ــدازی. ــار ان ــار برســی و آن را روی ســر م ــه م ــه ب ــا اینک ــی ت می‌کن

در ایــن هنــگام، آن‌هایــی کــه بــه دنبــال لبــاس و در پــی تــو آمده‌انــد وقتــی کــه تــو لبــاس را 

رهــا کــردی، از تعقیــب تــو منصــرف می‌شــوند و ســراغ لبــاس می‌رونــد و وقتــی مــار را در زیــر 

لبــاس دیدنــد، مجبــور می‌شــوند مــار را بکشــند تــا بتواننــد لبــاس را بردارنــد و بــه ایــن ترتیــب 

تــو بــه مقصــود خــود خواهــی رســید. بــدون آن کــه بــه تــو آســیبی رســیده باشــد.

زاغ کــه از ایــن راه حــل و پیشــنهاد شــغال، بســیار شــادمان بــود، بــه دوســت خــود، لبخنــدی را 

بــه جهــت قبــول پیشــنهاد او زد و ســپس بــه طــرف آبــادی پــرواز کــرد و دور شــد، او در آبــادی، 

ســاعت‌ها مشــغول گشــتن و دور زدن روی خانه‌هــا بــود و چــون وقــت غــروب شــد بــه لانــه‌اش 

برگشــت و کار را بــرای فــردا کــه هــوا روشــن خواهــد بــود، گذاشــت. 

ســپس فــردا صبــح کــه در آبــادی و روی خانه‌هــا مشــغول پــرواز و جســتجو بــود و بــا دقــت 

بــه اطــراف نــگاه می‌کــرد، دیــد کــه یــک زن لباس‌هایــش را روی پشــت بــام گذاشــته اســت. 
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زاغ بــه طــرف لباس‌هــا پــرواز کــرد و آنهــا را برداشــت و آهســته آهســته بــه ســمت لانــه‌اش 

پــرواز کــرد. زن کــه ایــن صحنــه را دیــد، فریــاد زد و بــا فریــاد زن، شــوهرش متوجــه لباس‌ها شــد 

کــه در آســمان بــه پــرواز درآمدنــد و فهمیــد کــه جریــان از چــه قــرار اســت. پــس زاغ را دنبــال کرد 

و عــده‌ای هــم بــه دنبــال او، بــرای بدســت آوردن لباس‌هــا، بــه تعقیــب زاغ پرداختنــد.

پــس زاغ آنقــدر پــرواز کــرد کــه بــه بــالای ســر مــار رســید. مــار بــرای تهیــه‌ی غــذا بــه بیــرون 

ــاگاه زاغ  ــه ن ــرد، ک ــت می‌ک ــه‌اش حرک ــمت لان ــه س ــت ب ــا، داش ــر از همه‌ج ــود و بی‌خب ــه ب رفت

لبــاس گشــاد را بــر روی او انداخــت. 

ــر ســر او  ــاس از کجــا ب ــد کــه ایــن لب ــود، نفهمی ــه بی‌اطــاع ب در آن لحظــه مــار کــه از قضی

ــاس  ــد. چــون لب ــر آن آزاد کن ــد و نتوانســت خــود را از زی ــاس مان ــر لب ــاده اســت، پــس زی افت

بســیار گشــاد و ســنگین بــود و تمــام انــدام مــار را فــرا گرفتــه بــود. 

از طرفــی شــوهر آن زن کــه بــه دنبــال لبــاس زنــش آمــده بــود بــا عــده‌ای کــه بــه دنبــال او 

در تعقیــب زاغ بودنــد، بــه آنجــا رســیده و دیدنــد کــه زاغ آن لبــاس را انداختــه اســت، پــس از 

تعقیــب زاغ دســت برداشــتند و بــه طــرف لبــاس رفتنــد کــه آن را بردارنــد.

یکــی از آن افــراد کــه همــراه شــوهر زن آمــده بــود، متوجــه مــار کــه زیــر لبــاس بــود شــد و 
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فریــاد زد: مــار! پــس در آن حــال همگــی وحشــت کردنــد. شــوهر آن زن کــه عصبانــی شــده بــود، 

چوب‌دســتی را پیــدا کــرد و بــه ســمت مــار حملــه ور شــد و بــا چوب‌دســتی چنــد بــار محکــم 

بــه ســر مــار کوبیــد. در آن لحظــه مــار بیچــاره در دم جــان داد و هــاک شــد، پــس آنهــا لبــاس را 

برداشــتند و بــه ســمت خانه‌شــان حرکــت کردنــد و زاغ هــم خوشــحال و شــادمان از ایــن حادثــه 

بــه ســمت لانــه‌ی دوســتش رفــت و از او بــرای راه حــل عاقلانــه‌ای کــه در اختیــارش گذاشــته بــود 

بســیار تشــکر کــرد و بــه طــرف لانــه‌ی خــود رفــت تــا بــا خیالــی راحــت و آســوده تخم‌گــذاری 

کنــد و بچه‌هایــش را بــزرگ کنــد و بــه آنهــا تجربــه‌ی زندگــی خــود را بیامــوزد.

- شغال برای حل مشکل زاغ، چه پیشنهادی داد؟

- اگر زاغ از راه حل شغال استفاده نمی‌کرد، چه اتفاقی می‌افتاد؟

- از این داستان چه نتیجه‌ای گرفتی؟

- تصویری از داستان را ترسیم کرده و خلاصه‌ی داستان را بنویس.

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 6

مغز متفکر

ــد از ســام و احوالپرســی  ــم. بع ــگ می‌زن ــو مســعود زن ــه عم ــن را برمــی‌دارم و ب گوشــی تلف

می‌گویــم: عمــو، قــرار اســت بــرای نیمــه‌ی شــعبان تــوی مدرســه جشــن بگیریــم. معاون پرورشــی 

مدرســه، برگــزاری جشــن را بــه عهــده‌ی کلاس مــا گذاشــته‌اند و گفتنــد کــه کارهــا و ایده‌هــای 

نــو انجــام بدهیــم. امــروز بــرای برنامه‌ریــزی، چنــد نفــر از همکلاســی‌هایم می‌آینــد خانــه‌ی مــا. 

مــن بــه دوســتانم گفتــم کــه شــما همیشــه فکرهــای خوبــی داریــد. می‌توانیــد بیاییــد و بــه مــا 

کمــک کنیــد؟ عمــو مســعود می‌گوینــد: چقــدر خــوب. چشــم ســعی می‌کنــم بیایــم.

ــم از  ــعود ه ــو مس ــد عم ــی بع ــد. کم ــی می‌آین ــی یک ــتانم یک ــر دوس ــج بعدازظه ــاعت پن س

ــد.  ــام می‌کنن ــو س ــه عم ــه ب ــم و هم ــی می‌کن ــک معرف ــه ت ــک ب ــتانم را ت ــند. دوس راه می‌رس

ــش شــما هســتم،  ــه پی ــد: خوشــحالم ک ــد و می‌گوین ــا روی گشــاده ســام می‌کنن ــم ب ــو ه عم

چــون پارســا گفتــه کــه بــرای چــی اینجــا جمــع شُــدید. خــب بســم‌الله. شــروع کنیــد. هــر کســی 

نظــرش را بگویــد.

عرفــان می‌گویــد: آقــا، بــه نظــر مــن اول از همــه بایــد مدرســه را تزئیــن کنیــم. می‌توانیــم 

از بچه‌هــا پــول جمــع کنیــم و هــر چــی لازم داریــم بخریــم. محمدهانــی بــا هیجــان می‌گویــد: 

ــم.  ــه فکــر پذیرایــی هــم باشــیم. شــربت و کیــک و شــیرینی بخری ــد ب آره، بعــد از تزئیــن بای

ســجاد می‌گویــد: آقــا بــه نظــرم بایــد یــک برنامــه‌ی ویــژه داشــته باشــیم. مثــاً از یــک گــروه 

دعــوت کنیــم تــا برایمــان برنامــه‌ی شــاد اجــرا کننــد. اگــر بخواهیــد می‌توانــم بــه پــدرم بگویــم 

تــا هماهنــگ کننــد.

امیــر و ســینا و اشــکان هــم نظراتشــان را می‌گوینــد. عمــو مســعود می‌گوینــد: پارســا جــان 

خــودت نظــری نــداری عمــو؟ می‌گویــم: نــه عمــو، فکــر خلاقانــه و جدیــدی بــه ذهنــم نمی‌رســد. 

بــرای همیــن از شــما خواهــش کــردم بیاییــد و راهنمایی‌مــان کنیــد. 
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عمــو می‌گوینــد: باشــد اول بگوییــد، اگــر بخواهیــد بــرای کســی جشــن بگیریــد و بگوییــد کــه 

دوســتش داریــد چــه کار می‌کنیــد؟ می‌گویــم: ســعی می‌کنــم چیــزی را کــه دوســت دارد برایــش 

ــه  ــود ب ــه می‌ش ــادر ک ــاً روز م ــم. مث ــام بده ــد انج ــحالش می‌کن ــه خوش ــا کاری ک ــرم ... ی بخ

مامــان بیشــتر کمــک می‌کنــم. او هــم خســتگی‌اش در مــی‌رود. عمــو مســعود می‌گوینــد: مرحبــا. 

خُــب بگوییــد ببینــم امــام زمــان از چــه کارهایــی خوششــان می‌آیــد؟ عرفــان ســریع می‌گویــد: 

خــب معلــوم اســت، کارهایــی کــه خــدا دوســت دارد، مثــل راســتگویی. امیــر می‌گویــد: مثــل 

رفتــار خــوب بــا پــدر و مــادر و یــا کمــک بــه دیگــران. عمــو می‌گوینــد: بــارک‌الله... خــب حــالا 

بگوییــد ببینــم امــام زمــان می‌آینــد کــه چــکار کننــد؟ ســینا می‌گویــد: می‌آینــد تــا مشــکلات را 

حــل کننــد کــه آدم‌هــا بهتــر زندگــی کننــد. همگــی بــا تــکان دادن ســرمان حــرف ســینا را تائیــد 

ــد: آفریــن، درســت گفتــی. حــالا فکــر می‌کنیــد وظیفــه‌ی مــا  می‌کنیــم. عمــو مســعود می‌گوین

بــه عنــوان کســی کــه منتظــر ایشــان اســت، چیــه؟ کمــی فکــر می‌کنیــم و همگــی می‌گوییــم: 

بــرای آمدنشــان دعــا کنیــم. عمــو می‌گوینــد: درســته، دعــا کــردن و جشــن گرفتــن خیلــی خــوب 

اســت، امــا کافــی نیســت. مــا بایــد عــاوه بــر انجــام کارهــای خوبــی کــه گفتیــد، یــک یــا علــی 

بگوییــم و دســت بــه کار بشــویم. درســت مثــل خــود امــان زمــان کــه پٌرتلاش‌تریــن فــرد روی 

زمیــن هســتند، مــا هــم بــرای حــل مشــکلات اطرافمــان زحمــت بکشــیم. اینطــوری می‌توانیــم 

دل امــام زمــان را هــم شــاد کنیــم.

از حــرف عمــو مســعود، همگــی بــه فکــر فــرو می‌رویــم و ســکوت می‌کنیــم. عمــو مســعود بــا 

خنــده می‌گوینــد: چــی شــد!؟ پــس چــرا ســاکتید! یاعلــی بگوییــد. بلنــد شــوید و هــر کدامتــان 

یــک قــدم بــرای آمــدن آقــا برداریــد. می‌گویــم: یعنــی چــه کار کنیــم عمــو؟

ــا  ــود ب ــه می‌ش ــود دارد ک ــکلی وج ــه مش ــتان چ ــا کلاس ــه ی ــوی مدرس ــد: ت ــو می‌گوین عم

ــد؟ ــش کنی ــر حل ــک همدیگ ــری و کم هم‌فک

همگــی بــه همدیگــر نــگاه می‌کنیــم. ســجاد بــا ناراحتــی می‌گویــد: آقــا حیــاط مدرســه‌ی مــا 

دو تــا درخــت بیشــتر نــدارد. نــه گلُــی، نــه چمنــی.. هیچــی! عمــو مســعود می‌گوینــد: اگــر هــر 

کدامتــان یــک گلــدان از خانــه ببریــد مدرســه و تــوی کلاس یــا راهــرو بگذاریــد، مشــکل فضــای 

ــی!  ــر خوب ســبز مدرســه‌تان حــل می‌شــود. همگــی خوشــحال می‌شــویم و می‌گوییــم: چــه فک

عمــو مســعود می‌گوینــد: دیگــر چــه مشــکلی داریــد؟
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ــا  ــد. آق ــغال می‌ریزن ــه آش ــاط مدرس ــوی حی ــا ت ــا بچه‌ه ــد: آق ــوری می‌گوی ــا دلخ ــینا ب س

ــو  ــد. عم ــوش نمی‌کن ــی گ ــاً کس ــد اص ــر می‌ده ــه تذک ــر چ ــه، ه ــرایدار مدرس ــفندیاری س اس

ــی رو  ــا احادیث ــات ی ــت، جم ــت نظاف ــاره‌ی رعای ــد درب ــب می‌توانی ــد: خُ ــعود می‌گوین مس

بنویســید و بچســبانید روی دیــوار مدرســه. اصــاً چطــور اســت کــه یــک نمایــش مخصــوص این 

کار آمــاده کنیــد و تــو روز جشــن اجــرا کنیــد. ســرایدار مدرســه‌تان هــم حتمــاً از ایــن کار راضــی 

می‌شــوند. همگــی از خوشــحالی چشــمانمان بــرق می‌زنــد و می‌گوییــم: چــه فکــر خوبــی! عمــو 

ــد: خــب، دیگــر چــه مشــکلی داریــد؟ ــده می‌گوین ــا خن مســعود ب

محمدهانــی قیافــه‌اش را تــوی هــم می‌کنــد و می‌گویــد: رنــگ و روی دیــوار ک‌لاســمان رفتــه. 

ــد و  ــو می‌خندن ــود. عم ــی می‌ش ــم عال ــنگ بزنی ــاد و قش ــگ ش ــک رن ــوار را ی ــود دی ــر بش اگ

می‌گوینــد: ایــن کــه بــرای هفتــه‌ی آینــده نشــدنی اســت. امــا قــول می‌دهــم تــوی تعطیــات 

عیــد کــه مدرســه تعطیــل اســت، خــودم بیایــم مدرســه را بــا هــم رنــگ کنیــم. البتــه بــا هماهنگی 

ــه‌تان. ــر مدرس مدی

همگــی بــا خوشــحالی می‌گوییــم: وای عالــی می‌شــود! محمدهانــی می‌گویــد: پارســا عجــب 

عمویــی داری، خــوش بــه حالــت! عمــو مســعود بــا تواضــع سرشــان را می‌اندازنــد پایین و تشــکر 

ــل  ــر فامی ــز متفک ــن مغ ــوی م ــه عم ــت ک ــودی نیس ــم: بیخ ــار می‌گوی ــا افتخ ــن ب ــد. م می‌کنن

اســت.‌ عمــو مســعود می‌گوینــد: مــن کاری نکــردم فقــط بــه قــول اســتادم کمــی از فکــرم بــرای 

اصــاح و آبــاد کــردن اطرافــم اســتفاده کــردم. همیــن! خــب دیگــر، بلنــد شــوید کــه وقــت کــم 

ــد:  ــو مســعود می‌گوین ــم؟ عم ــی از الان شــروع کنی ــا تعجــب می‌پرســیم: یعن ــی ب اســت! همگ

بلــه، از همیــن حــالا! زنــگ بزنیــد از بزرگترهایتــان اجــازه بگیریــد.

ــازه  ــرای اج ــی ب ــم. محمدهان ــگ می‌زنی ــا زن ــه خانواده‌ه ــی ب ــعود نوبت ــو مس ــن عم ــا تلف ب

ــیرینی  ــه ش ــم ک ــدرش ه ــد. پ ــف می‌کن ــرا را تعری ــد و ماج ــن می‌کن ــدرش تلف ــه پ ــن ب گرفت

ــا روز  ــد ت ــزدی می‌پزن ــک ی ــان کی ــی برایم ــه صلوات ــد ک ــن می‌گوین ــد، پشــت تلف فروشــی دارن

جشــن بیــن همــه‌ی بچه‌هــا پخــش کنیــم. از خوشــحالی جیــغ می‌زنیــم و فریــاد می‌کشــیم و 

ــم. ــرژی می‌گیری ان

ــه هــر  ــد و ب ــی می‌گوین ــا عل ــد، عمــو یــک ی ــی همگــی از خانواده‌هایشــان اجــازه گرفتن وقت

کداممــان یــک وظیفــه‌ای می‌ســپارند و می‌گوینــد: یادتــان باشــد هــر چــه بیشــتر بتوانیــد بقیــه 
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را هــم تــوی کارتــان ســهیم کنیــد، لذتــش بیشــتر اســت.

ــد،  ــو گرفته‌ان ــه از عم ــی ک ــا پول ــان، ب ــر ســر کوچه‌م ــد از لوازم‌التحری ــان و ســجاد می‌رون عرف

ــد. ــاز را می‌خرن وســایل مــورد نی

امیــر بــه کمــک عمــو مســعود مطالبــی دربــاره‌ی نظافــت و پاکیزگــی آمــاده می‌کننــد و بــا خــط 

خــوش روی کاغذهایــی کــه ســینا بُــرش می‌دهــد جمــات را می‌نویســند.

ــا هــم جعبــه‌ای درســت می‌کننــد و بعــد از اینکــه تزئینــش کردنــد،  محمدهانــی و اشــکان ب

ــرای جشــن نیمــه‌ی شــعبان! رویــش می‌نویســند: کمــک ب

عرفــان و ســجاد هــم بــا کاغــذ رنگی‌هایــی کــه خریده‌انــد، از روی الگویــی کــه عمــو برایشــان 

از اینترنــت جســتجو کــرده، ریســه‌های رنگــی درســت می‌کننــد.

ــم در  ــا او را ه ــرم ت ــر بزرگت ــش خواه ــی‌روم پی ــم و م ــوش می‌ده ــو گ ــرف عم ــه ح ــن ب م

ــاره‌ی رعایــت  ــی می‌نشــینیم و یــک نمایشــنامه‌ی خــوب درب ــم. دو تای کار خوبمــان شــریک کن

ــیم. ــه می‌نویس ــاط مدرس ــوی حی ــه ت ــن زبال ــت و نریخت نظاف

ــم.  ــا دیــدن تلاش‌هــای دوســتانم و عمــو مســعود و خواهــرم، احســاس خوبــی پیــدا می‌کن ب

ــد.‌ روز  ــان بیای ــی خوشش ــه، خیل ــده‌ی خلاقان ــر و ای ــن فک ــی‌مان از ای ــدارم معاون‌پرورش ــک ن ش

جشــن را کــه تصــور می‌کنــم می‌خواهــم از خوشــحالی بــال دربیــاورم. حیاطــی پُــر از گلدان‌هــای 

ــک  ــد و شــربت و کی ــه بچه‌هــا می‌بینن ــه راهــرو بســته‌ایم، نمایشــی ک ــه ب ــا، ریســه‌هایی ک زیب

ــن  ــود. مطمئ ــحال می‌ش ــدر خوش ــه چق ــو ک ــفندیاری را بگ ــا اس ــد. آق ــی می‌خورن ــزدی صلوات ی

هســتم جشــنمان بهتریــن جشــن می‌شــود و همــه خوشــحال می‌شــوند، مخصوصــاً امــام زمــان!

-  چرا پارسا از عموی خود خواسته بود تا کمکشان کند؟

-  عمو مسعود چطور توانست به آنها کمک کند؟

-  نتیجه‌ی تفکر باید چه چیزی باشد؟

-  تصویری از آنچه در ذهن پارسا از روز جشن هست را نقاشی کن.

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 1: ایرانِ جان

- آشنایی با هویت ملی؛

- افزایش میزان تفکر خلاقانه؛

- پرورش مهارت حل مسئله؛

اجــرا

ــورد  ــد و وســایل م ــگاه کن ــه اطــراف خــود خــوب ن ــم ب ــودک می‌خواهی ــت، از ک ــن فعالی در ای

نیــاز بــرای ســاخت پرچــم ایــران را از پیرامونــش انتخــاب کنــد. پیشــنهاد می‌شــود بــه مجــات 

ــفید  ــبز، س ــمت‌های س ــد و قس ــه کن ــه مراجع ــتفاده در خان ــدون اس ــه و ب ــای باطل و روزنامه‌ه

ــران خــود را بســازد و آن را در  ــد و روی یــک برگــه بچســباند و پرچــم ای و قرمــز آن را جــدا کن

قســمتی از خانــه کــه دوســت دارد نصــب کنــد.

ــزار  ــا رنــگ پرچــم خــود را از بیــن وســایل و اب کــودکان در ایــن فعالیــت کامــاً آزاد هســتند ت

ــا خلاقیــت خــود بــه کار ببرنــد. پیرامونشــان ب

دوست داری پرچمت را کجا نصب کنی؟ 	-

- نظرت در مورد راهپیمایی ها چیه؟

آیا پرچم بقیه‌ی کشور ها رو میشناسی؟ 	-

میدونی پرچم هر کشور جز هویت اون کشوره و آنقدر مقدس هست که باید  	-

مراقبش باشیم؟

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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نقاشی شماره 2: خط خطی

- تحریک تفکر خلاق و تخیل؛

- تقویت مهارت فکر کردن و بارش فکری؛

- افزایش اعتماد به نفس؛

- تقویت مهارت‌های دیداری- حرکتی؛

- افزایش دقت، توجه و تمرکز؛

اجــرا

یــک برگــه‌ی ســفید در اختیــار 

او  بــه  و  دهیــد  قــرار  کــودک 

بگوییــد بــا دســتمال چشــم‌هایت 

کــه  می‌خواهــم  و  می‌بنــدم  را 

تمــام صفحــه  را خــط خطــی 

ــاز  ــتمال را ب ــت دس ــی. آن وق کن

ــل  ــا را تبدی ــو خط‌ه ــم و ت می‌کن

ــن. ــر ک ــه تصوی ب

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

- از این که توانستی خط‌ها را به نقاشی تبدیل کنی چه احساسی دارد؟

- از کشیدن این جور نقاشی‌هایی چه قدر لذت می‌بری؟

بازخورد 
از کــودک



51

ال
 س

13
تا 

 10
ن 

دکا
کو

 با 
کار

ب 
کتا

- از کشیدن این جور نقاشی‌هایی چه قدر لذت می‌بری؟

- دلیل اینکه بجای عضو از میوه‌ای خاص استفاده کرده‌ای را بگو.

بازخورد 
از کــودک

نقاشی شماره 3: انسان میوه‌ای

- تحریک تفکر خلاق و تخیل

- تقویت مهارت فکر کردن و بارش فکری

- افزایش اعتماد به نفس

- تقویت مهارت‌های دیداری- حرکتی

اجــرا

ــد و  ــر کن ــوب فک ــد خ ــودک بخواهی از ک

ــه  ــاً ب ــد، مث ــیم کن ــوه‌ای ترس ــان می انس

جــای بــدن از گلابــی یــا بــه جــای پاهــا از 

ــد. ــج اســتفاده کن هوی

زمان مورد نیاز: 25 دقیقه
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نقاشی شماره 4: دریا و قایق

- تحریک تفکر خلاق و تخیل؛

- تقویت مهارت فکر کردن و بارش فکری؛

- افزایش اعتماد به نفس؛

- تقویت مهارت‌های دیداری-حرکتی؛

- تقویت تجسم و تصویرسازی ذهنی؛

اجــرا

از کــودک بخواهیــد خــوب فکــر کنــد ســپس 

شــکلی ترســیم کنــد کــه هــر ســه مــورد در آن 

ــوردش  ــت در م ــد. آن وق ــته باش ــود داش وج

یــک داســتان کوتــاه بنویســد.

دریا، قایق، کودک

- برای نقاشی کشیدن دوست داری به تصویر چیزی نگاه کنی و نقاشی بکشی یا 

این که مثل این مورد نقاشی بکشی؟

 - دوست داری با کلمه‌های دیگه نقاشی بکشی؟

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه



نقاشی شماره 5: نگاه متفاوت

- تحریک تفکر خلاق و تخیل؛

- تقویت مهارت فکر کردن و بارش فکری؛

- افزایش دقت، توجه و تمرکز؛

- افزایش اعتماد به نفس؛

- تقویت مهارت‌های دیداری-حرکتی؛

اجــرا

ــع،  ــره، مرب ــل دای ــف مث ــا اَشــکال هندســی مختل ــد و ب ــر کن ــد خــوب فک ــان بخواهی از کودکت

مســتطیل و لــوزی، شــکل‌های جدیــد و متنوعــی بکشــد، شــکل‌هایی کــه هیچ‌کــس دیگــر بــه 

فکــرش نرســد. ســعی کنــد تصاویــر تــا حــد امــکان بــا هــم متفــاوت باشــند. ایــن اَشــکال بایــد 

قســمت اصلــی تصویــر نهایــی باشــند. می‌تــوان خطــوط یــا جزییاتــی بــه آن‌هــا اضافــه کــرد 

تــا تصویــر کامــل شــود.

- آیا توانستی این کار را انجام دهی؟

- از هر شکل چند شکل جدید کشیدی؟

- از چه کسانی کمک گرفتی؟

- آیا برات جالب بود؟

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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نقاشی شماره 6: ساحلِ لاک پشت

- تقویت مهارت حل مسئله؛

-  تحریک تفکر خلاق و تخیل؛

- تقویت مهارت فکر کردن و بارش فکری؛

- افزایش اعتماد به نفس؛

- تقویت مهارت‌های دیداری-حرکتی؛

اجــرا

ــا دقــت بــه تصویــر مقابــل نــگاه کــن. ایــن یــک مــاز اســت. تــو بایــد  بــه کــودک بگوییــد ب

بــه ایــن پســر کمــک کنــی و او را بــه لاک پشــت برســانی. ســپس تصویــر را در اختیــارش قــرار 

دهیــد، هــر جایــی لازم شــد راهنماییــش کنیــد.

- انجام این فعالیت چقدر برات جالب و جذاب بود؟

- آیا توانستی به پسر کمک کنی و راه را به او نشان دهی؟

- برای رساندن پسر به مقصد )لاک پشت( از چه کسانی کمک خواستی؟

- او را به تنهایی به مقصد رساندی یا کمک گرفتی؟

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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ــه‌ی  ــن هم ــت. در بی ــا اس ــی مورچه‌ه ــی و گروه ــورد کار تیم ــتان در م داس

آن‌هــا یکــی از مورچه‌هــا بــا تفکــر عمــل می‌کنــد و دنبــال راهکارهایــی اســت 

ــاد و  ــن اتح ــن انیمیش ــد. ای ــام دهن ــد انج ــا نمی‌توانن ــه‌ی مورچه‌ه ــه بقی ک

یکپارچگــی را در انجــام کارهــای تیمــی و دقیــق بــا خلاقیــت مورچــه‌ی خــاق 

ــد. ــان می‌ده ــوش نش و باه

1- مورچه‌ی خلاق و باهوش

4 دقیقه

گفت‌وگوی قبل از تماشا

در ایــن انیمیشــن کوتــاه می‌خواهیــم تأثیــر کارگروهــی و اتحــاد را در کســب موفقیــت ببینیــم 

ــوش و  ــت ه ــدرت بی‌نهای ــا از ق ــی از کاره ــام بعض ــم در انج ــدر می‌توانی ــه چق ــن ک و ای

ــم. ــان اســتفاده کنی فکرم

گفت‌وگوی بعد از تماشا

- از دیدن این انیمیشن چه چیزهایی یاد گرفتی؟

- کارهای تیمی و گروهی چه محاسنی دارند؟

- آیا تو آدم خلاقی هستی؟

- تا به حال در چه تیم‌ها و گروه‌هایی فعالیت داشتی؟

- چه قدر کارهای تیمی و گروهی را دوست داری؟

- چه عواملی باعث می‌شوند اعضای یک گروه نتوانند با هم کار کنند؟

برای دانلود انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ــرای  ــک ماج ــی ی ــت. ط ــردن اس ــی ک ــای زندگ ــاره معن ــتان درب ــن داس ای

فانتــزی، مغــز یــک پســر بچــه از ســرش بیــرون آمــده و بــه جــای خــودش 

ــک  ــر کم ــه پس ــا ب ــذارد. کتاب‌ه ــر می‌گ ــر پس ــی را در س ــای درس کتاب‌ه

می‌کننــد بــه تمــام ســؤالات امتحــان پاســخ بدهــد امــا در برابــر یــک ســؤال 

نمی‌تواننــد جوابــی پیــدا کننــد: معنــای زندگــی چیســت؟ در ایــن زمــان مغــز 

پســر بــه جــای خــودش برگشــته و نقاشــی از بــازی کردنــش می‌کشــد و آن 

ــد. ــی می‌کن ــی معرف ــای زندگ را معن

2- بازیگوشی‌های مغز خراب کار

3 دقیقه

گفت‌وگوی قبل از تماشا

ــاه اســت و مــا می‌خواهیــم ببینیــم  ــی کوت ــه کودکتــان بگوییــد داســتان ایــن انیمیشــن خیل ب

ــد؟ ــن پســر کجــا مــی‌رود و چــه کار می‌کن ــز ای مغ

گفت‌وگوی بعد از تماشا

- وقتی مغز از سر کودک رفت، چه چیزی به جای آن جایگزین شد؟

- چرا دوباره مغز سر جایش برگشت؟

- از دیدن این انیمیشن چه چیزهایی یاد گرفتی؟

- آن چه که از این داستان متوجه شدی، ترسیم کن.

برای دانلود انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ــاهی کار  ــای پادش ــه در زمین‌ه ــت ک ــی اس ــاورز جوان ــورد کش ــتان در م داس

ــر از  ــود کیســه‌ای پ ــی ب ــه‌ی درخت ــردن تن ــه در حــال قطــع ک ــرد. روزی ک می‌ک

طــا پیــدا کــرد. او از پیــدا کــردن و دیــدن آن همــه طــا هیجــان زده شــد. فکــر 

کــرد کــه حــالا بــا ایــن همــه طــا چــه کار کنــد؟ در راهِ خانــه بــه مشــکلاتی کــه 

ممکــن بــود برایــش پیــش بیایــد، فکــر کــرد. بــه خــودش گفــت: چطــور از ایــن 

طلاهــا اســتفاده کنــم؟ هــر چیــزی کــه از زمین‌هــا و امــاک پادشــاه پیــدا شــود 

متعلــق بــه اوســت. بنابــر ایــن تصمیــم گرفــت ...

3- کشاورز باهوش

8 دقیقه

گفت‌وگوی قبل از تماشا

ــرای حــل مســئله  ــا از چــه روشــی ب ــم کشــاورزِ داســتانِ م ــم ببینی ــن داســتان می‌خواهی در ای

ــد. ــتفاده می‌کن اس

گفت‌وگوی بعد از تماشا

- کشاورز طلاها را در کجا مخفی کرد؟

- کشاورز برای حل این مسئله از چه راه حل‌هایی استفاده کرد؟

- شما برای حل این مسئله به کشاورز چه راه حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنی؟

- اگر جای کشاورز بودی با طلاها چه کار می‌کردی؟

- از این داستان چه نتیجه‌ای می‌گیری؟

برای دانلود انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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شــش کلاه بــرای تفکــر خلاقانــه یــک تکنیــک مهــم اســت کــه شــما 

ــز  ــد از: قرم ــش کلاه عبارتن ــن ش ــد. ای ــتفاده کنی ــد از آن اس می‌توانی

ــی  ــت(، آب ــبز )خلاقی ــات(، س ــش و اطلاع ــفید )دان ــات(، س )احساس

)مدیریــت(، مشــکی )احتیــاط( و زرد )خــوش بینــی(. ایــن تکنیــک هــم 

بــه احساســات و هــم بــه منطــق اجــازه می‌دهــد کــه بــا هــم همــراه 

ــه یــک تصمیــم خالــص و منطقــی برســیم. ــا ب شــوند ت

4- شش کلاه تفکر

4 دقیقه

گفت‌وگوی قبل از تماشا

ــا در  ــه م ــه ب ــویم ک ــنا می‌ش ــی آش ــا روش ــن ب ــن انیمیش ــا در ای ــد م ــودک بگویی ــه ک    ب

ــه  ــم ب ــت تصمی ــم آن وق ــر کنی ــیم، فک ــاق باش ــا خ ــد ت ــک می‌کن ــان کم تصمیم‌گیری‌هایم

ــم. ــام کاری بگیری انج

گفت‌وگوی بعد از تماشا

- از این انیمیشن چه چیزهایی یاد گرفتی؟

- یک مورد از تصمیم‌هایت را بگو؟

- برای انجام کارهایت چه قدر فکر می‌کنی؟ از چه کسانی کمک می‌گیری؟

- برای انجام یک کاری تصمیم بگیر و با کمک خانواده از این روش استفاده کن.

برای دانلود انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع را با دوربین گوشی اسکن نمایید.



ایــن انیمیشــن زندگــی یــک مورچــه‌ای بــه نــام فلیــک می‌باشــد کــه 

ــه  ــی ک ــا دارد. در حال ــه کشــفیات پدیده‌ه ــادی ب ــه زی هیجــان و علاق

ــد.  ــذا می‌پردازن ــع‌آوری غ ــه جم ــول روز ب ــام ط ــر تم ــای دیگ مورچه‌ه

ــه  ــد و ملک ــا را آزار می‌دهن ــا، مورچه‌ه ــی از ملخ‌ه ــن گروه ــن بی در ای

بــرای رهایــی از آزار آن‌هــا، هــر روز مقــداری از مــواد غذایــی جمع شــده 

را بــه آن‌هــا می‌دهــد. فلیــک کــه مورچــه‌ای جــوان و ماجراجــو اســت 

تصمیــم می‌گیــرد تــا بــه جــای دوری ســفر کــرده و کمــک بیــاورد تــا 

مورچه‌هــا بتواننــد بــا یــاری آن‌هــا ملــخ را فــراری دهنــد و...

5- زندگی یک حشره

95 دقیقه

گفت‌وگوی قبل از تماشا

بــه کــودک بگوییــد در ایــن انیمیشــن بــا مورچــه‌ی جــوان و ماجراجویــی آشــنا می‌شــویم کــه بــا 

فکــر کــردن و انتخــاب راه حــل مناســب توانســت مشــکل گــروه را حــل کنــد.

گفت‌وگوی بعد از تماشا

- برای این که ملخ‌ها، مورچه‌ها را اذیت نکنند ملکه چه کار می‌کرد؟

- آیا راه حل ملکه، راه حل مناسبی بود؟

- فلیک برای حل مشکل چه کار کرد؟

برای دانلود انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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قبــل از شــروع بــازی هــا ســعی کنیــد بــازی را نصــب کــرده و بــا محیــط بــازی آشــنا شــوید. 

بعــد در فرصتــی مناســب کــودک را تشــویق بــه ایــن بــازی هــا کنیــد.
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بازی شماره 1: پازل تقویت حافظه

در ایــن پــازل 30 کارت در اختیــار بازیکــن قــرار می‌گیــرد کــه بایــد کارت‌هــای هــم شــکل را پیــدا 

کنــد. ایــن کارت‌هــا دو بــه دو بــا هــم یکــی هســتند، بــا لمــس هــر کارت طــرف دیگــر کارت بــه 

شــما نشــان داده می‌شــود و بایــد عکــس کارت و جــای آن کارت را در حافظــه‌ی خــود نگــه داریــد 

ــد. در صورتــی  ــدا کنی ــد کارت مشــابه دیگــر را پی ــا در صــورت مشــاهده‌ی کارت مشــابه بتوانی ت

کــه دو کارت مشــابه را یکــی پــس از دیگــری لمــس نماییــد، 5 امتیــاز دریافــت خواهیــد کــرد و 

در صورتــی کــه انتخــاب شــما اشــتباه باشــد یــک امتیــاز از شــما کســر خواهــد شــد. در صورتــی 

کــه چنــد انتخــاب صحیــح پشــت ســر هــم داشــته باشــید، عــاوه بــر 5 امتیــاز چنــد امتیــاز هــم 

دریافــت می‌کنیــد. ایــن بــازی بــرای تمــام ســنین از کــودکان تــا بزرگســالان طراحــی شــده اســت.

از طریــق ایــن بــازی می‌خواهیــم تمرکــز کنــی و بــا دقــت بیشــتر کارت‌هــا را 

ببینــی و آن‌هــا را انتخــاب کنــی و امتیــاز بگیــری.
گفت‌وگوی قبل

 از بازی

- از انجام این بازی چه قدر لذت بردی؟

- چند امتیاز کسب کردی؟

- سرعت عملت چه طور بود؟

- دوست داری دوباره تکرارش کنی؟

گفت‌وگوی بعد

 از بازی
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بازی شماره 2: بازی‌های حافظه  

ــه در  ــردارد ک ــه‌ای را در ب ــری و حافظ ــای فک ــه‌ای از بازی‌ه ــه Memory Games، مجموع برنام

ــود را  ــه‌ی خ ــش داده و حافظ ــود را افزای ــت خ ــا دق ــد ت ــک می‌کن ــما کم ــه ش ــادگی ب ــن س عی

تقویــت کنیــد. ایــن یــک بــازی آموزشــی می‌باشــد کــه دوازده بــازی هیجــان انگیــز بــرای تقویــت 

ــز و توجــه را شــامل می‌شــود. حافظــه، تمرک

بــه کــودک بگوییــد از طریــق ایــن بــازی تــو می‌توانــی بــا فکــر کــردن و 

تمرکــز امتیــاز بگیــری و حافظــه‌ات را تقویــت کنــی.

گفت‌وگوی قبل

 از بازی

- چه قدر توانستی تمرکز کنی؟

- آیا بازی رو دوست داشتی؟

- آیا به بقیه این بازی رو پیشنهاد می‌کنی؟

- چه قدر برات جالب و جذاب بود؟

گفت‌وگوی بعد

 از بازی
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دعا و نیایش

در پایان، متن این دعا و نیایش را با فرزند خودتان بخوانید:

ــه  ــن زمان‌هــا ب ــا در ای ــام صــادق علیه‌الســام، دع ــی علیه‌الســام و ام ــام عل ــق فرمــوده ام طب

اســتجابت نزدیــک اســت: بعــد از نمــاز، هنــگام تــاوت قــرآن، قبــل از اذان صبــح، بعــد از طلــوع 

فجــر، بعدازظهــر و بعــد از مغــرب، قبــل از بــ او ســختی‌ها، شــب عيــد قربــان و اول رجــب، روز 

عرفــه، نیمــه شــعبان، شــب عیــد فطــر، مــاه مبــارک رمضــان، روزهــای جمعــه.

ــر و  ــاد بگی ــی. ایــن دعاهــا را ی ــی ایــن دعاهــای خــوب را همــراه بزرگ‌ترهایــت بخوان می‌توان

بــا خــدا گفت‌وگــو کــن. خــدا صــدا و دعــای تــو را کــه پــاک و خــوب هســتی، دوســت دارد.

خــدای مهربانــم از تــو ممنونــم بــه خاطــر اینکــه مــن را به‌خوبــی خلــق کــرده‌ای و 

بــه مــن توانایــی عطــا کــرده‌ای.

خــدای مــن؛ کمــک کــن همیشــه ارتباطــم بــا تــو خــوب باشــد. ســرم پیــش تــو 

بــالا باشــد و همیشــه بنــده خــوب تــو باشــم.

خــدای خوبــم؛ بــه مــن کمــک کــن تــا بــا اســتفاده از توانهایــی کــه تــو بــه مــن 

ــر بیایــم. ــم ب داده‌ای، از عهــده کارهای

خدایــا بــه مــن کمــک کــن تــا توانایی‌هایــی کــه بــه مــن داده‌ای را بــه درســتی 

ــم و آن‌هــا را در  ــو دوســت داری از آن‌هــا اســتفاده کن بشناســم و در راهــی کــه ت

مســیری کــه دوســت نــداری، بــکار نبــرم.

خــدای مهربانــم مــن میدانــم اگــر اشــتباهی از مــن ســر زد، تــو مــن را مــی بخشــی 

و مثــل همیشــه دوســتم داری.

خدایــا بــر پیامبــر مهربانــت و خانــدان عزیزشــان درود بفرســت و مــن را از پیــروان 

ایشــان قــرار بــده.
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- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از مثنــوی مولــوی. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از گلســتان و ملســتان. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

-  مهــدی آذریــزدی، مصطفــی رحماندوســت، نگیــن فراهانــی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای 

چهــارده معصــوم )ع(. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از آثــار شــیخ عطــار. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از ســندبادنامه و قابوســنامه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، زهــرا موســوی، محمــد میرکیایــی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از مرزبان‌نامــه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

ــرای بچــه هــای خــوب: قصــه هــای  ــی، زهــرا موســوی. 1399. قصــه هــای خــوب ب ــد میرکیان ــزدی، محم ــدی آذری - مه

ــای‌ شــکوفه ــر، کتابه ــه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبی ــه ودمن ــده ازکلیل برگزی

ــای خــوب:  ــرای بچه‌ه ــای خــوب ب ــز. 1399. قصه‌ه ــرا موســوی، مرتضــی ممی ــی، زه ــد میرکیان ــزدی، محم ــدی آذری - مه

ــکوفه ــای‌ ش ــر، کتابه ــارات‌ امیرکبی ــه انتش ــرآن. موسس ــای ق ــده از قصه‌ه ــای برگزی قصه‌ه

- مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار، ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده. 1393. خیلــی نزدیــک، کمــی دور: مهارت‌هــای زندگــی: 

تفاهــم و همدلــی. مــرآت

- محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر. 1393. دنیــای مــن، دنیــای تــو: مهارت‌هــای زندگــی: 

روابــط بیــن فــردی و ارتبــاط مؤثــر. مــرآت

ــی:  ــای زندگ ــر راه مهارت‌ه ــیب‌هایی س ــازاده. 1392. س ــرم آق ــر، مح ــی مجدف ــی، مرتض ــم اصلان ــلیقه‌دار، ابراهی ــ اس - لی

ــرآت ــری. م تصمیم‌گی

- محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. وینــدوز جدیــد زندگــی! مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت زندگــی در دنیــای امــروز. مــرآت

- لیــ اســلیقه‌دار، محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، مرتضــی مجدفــر. 1392. عبــور از دیوارهــای بلنــد مهارت‌هــای زندگــی: 

ــا بحران‌هــای زندگــی. مــرآت مهــارت رودرودیــی ب

ــاوت مهارت‌هــای  ــی متف ــو، زندگ ــی. 1392. اندیشــه ن ــم اصلان ــازاده، ابراهی ــ اســلیقه‌دار، محــرم آق ــر، لی - مرتضــی مجدف

ــرآت ــاد. م ــر نق ــر خــاق و تفک ــدی: تفک ــی: مهارت‌هــای فراین زندگ

- محــرم آقــازاده، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی. 1392. یــک شــهر، یــک ســقف مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت شــهروندی. مــرآت - 

-رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1394. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا
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- ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. گره‌گشــایی در روز روشــن مهارت‌هــای زندگــی: 

تعــارض و حــل مســئله. مــرآت

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک سازگار. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1400. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا

ــه‌ی 10  ــی )مجموع ــودکان ایران ــرای ک ــری ب ــتان‌های فک ــت. 1392. داس ــم هم ــنده، مری ــن درخش ــوروزی، نگی ــی ن - رضاعل

ــه ــدی(. نشــر آموخت جل

..........

ــا 10 ســال، ترجمــه: حســین فدایــی حســین،  ــرای بچــه هــای 6 ت ــازی نشــاط آور ب - شــارتل بارتــل . 1396. صــد و یــک ب

تهــران: نشــر صابریــن.

- فاطمه بدرطالعی .1394. بازی های محلی ایران برای کودکان و نوجوانان، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .

- اسماعیل جعفری .1397. دایره المعارف بازی کودکان، تهران، نشر ندای سینا.

- پترا راین هارد. 1391.  250 بازی 5 دقیقه ایی با بچه ها در خانه و مهد و مدرسه، ترجمه: اکبر قندی ، تهران: نشر قدیانی.

- شاندو واردا. 1397.  101بازی خانوادگی، ترجمه: منصوره اصلانی. تهران: نشر صابرین.

- جــی کــی چــن، امیلــی ایزبرگ،مــارا کرچوســکی .1393.  پــروژه طیــف )تجربــه هــا و فعالیــت هایــی بــرای افزایــش هــوش 

هــای چندگانــه در کــودکان پیــش دبســتانی(. ترجمــه: علــی اکبــر ابراهیمــی، احمــد عابــدی. اصفهــان: نشــر نوشــته.

- جان گاتمن. 1391. پرورش هوش هیجانی در کودکان. ترجمه: حمیدرضا بلوچ، تهران، نشر رشد.

- استنلی گرین اسپن. 1394. کلیدهای پرورش احساس امنیت در کودکان. ترجمه: اکرم کرمی، تهران: نشر صابرین.

)www.ircg.ir( سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به آدرس -

)www.kodoumo.ir( سامانه‌ی دستیار چندرسانه‌ای خانواده؛ کدومو به آدرس -

)www.chikhoobeh.com( مرجعِ تحلیلِ تربیتیِ انیمیشن‌ها به آدرس -

)www.aparat.com( سرویس اشتراک ویدیو  به آدرس -

)www.telewebion.com( مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه‌های صدا و سیما به آدرس -

)www.cafebazaar.ir( سایت دانلود برنامه و بازی برای اندروید؛ کافه بازار به آدرس -


